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 1                                                                                                                                                                                   ذوالقرنین کوروش و

 

 اللهم عجل لولیک الفرج مولانا صاحب الزمان

 مقدمه

مهم در میان ایرانیان هستند، چه در میان مذهبیون و چه در میان زرتشتیان و کوروش و ذوالقرنین دو شخصیت  

باستانگرایان. با اینکه در قرون گذشته کوروش دوم هخامنشی همواره شخصیتی مبهم و کم اهمیت برای ایرانیان  

ین بعنوان یکی  بوده لکن طی چند دهه اخیر وی به قدری بزرگ و مهم شد که توانست خود را در پیوند با ذوالقرن

نشان دهد. بزرگ دینی  اسطوره های  ب  از  بهپژوهش حال حاضر  اسناد مختلف  رسی تطبیقی  بر   صورت خلاصه 

در دو بخش که هر یک دارای پنج محور بدون لحاظ استنباط و تفسیر به رأی ها  کوروش و ذوالقرنین  مرتبط با  

 : یان خواهد کردو در نهایت در نتیجه گیری حاصل پژوهش را ب هستند می پردازد

 ذوالقرنین: 1

 زندگی بررسی نام و خلاصه ای از  . 1 - 1

 . قرآن کریم و روایات دینی 2 - 1

 . آثار باستانی 3 - 1

 . متون عهد عتیق 4 - 1

 . متون تاریخی یونانی 5 - 1

 . متون تاریخی ایرانی و عربی 6 - 1

 کوروش دوم هخامنشی: 2

 زندگی بررسی نام و خلاصه ای از  . 1 - 2

 . قرآن کریم و روایات دینی 2 - 2

 . آثار باستانی 3 - 2

 . متون عهد عتیق 4 - 2
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 . متون تاریخی یونانی 5 - 2

 . متون تاریخی ایرانی و عربی 6 - 2

 : نتیجه گیری3

احساسات   غلبه  از  ناشی  و  بوده  اشتباه  اساس  از  ذوالقرنین  و  کوروش  مقایسه  که  داد  خواهیم  نشان  نتیجه  در 

در میان برخی از شخصیت های  و باستان شناسی  یی و یا ضعف در پژوهش های منطبق با آثار تاریخی  باستانگرا

 دینی میباشد.

رویکرد این پژوهش مبتنی بر گزیده گویی و ارائه مطالب مفید و کاملاً مرتبط با موضوع پژوهش است فلذا از  

چنین بررسی تطبیقی دیگر گزینه های  پرداختن به مسائل فرعی بخصوص نسبت به کوروش دوم هخامنشی و هم

 .یچیده تر شدن آن خودداری شده استمطرح شده برای ذوالقرنین به جهت طولانی شدن بحث و پ

 است.در برخی موضوعات استفاده شده   1وبسایت ادیان نت مطالب از پژوهشاین  در

 

 

 

 

1 . www.adyannet.com 
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 متطبیق یک

 )بررسی نام و خلاصه ای از زندگی( 

 ذوالقرنین 

 مفسران در وجه تسمیه ذوالقرنین چند دیدگاه دارند:

 الف( چون وی به دو قرن خورشید رسید )مطلع الشمس و مغرب الشمس(؛ 

 ب( چون با دست و رکاب می جنگیده است؛ 

 ج( به علت دو شاخ یا برجستگی که بر سر یا تاجش بود؛

 د( روزگار او دو قرن طول کشید؛

 یعنی دو گیسو بود؛ه( بر سرش دو قرن 

 و( در نور و ظلمت پیش می رفت؛

 ز( شرق و غرب زمین را در نور دیده بود؛ 

 .2ح( زیرا در خواب دید که آفتاب را بر دست گرفته و تعبیر شد که وی بر مشرق و مغرب پادشاه شود

است که با توجه به  از دو قسمت »ذو« بعلاوه »قرن« تشکیل شده    اگر بخواهیم تحت اللفظی ترجمه کنیم نام وی

وجه تسمیه های بیان شده برای نام وی متفاوت بوده و در آن وحدتی به    .3پسوند »ین« میشود صاحب دو شاخ

چشم نمیخورد. از آنجا که رویکرد ما در این پژوهش بررسی تطبیقی مبتنی بر اسناد است فلذا صحیح نمیدانیم 

درباره    ن صاحب دو شاخ را برای ذوالقرنین در نظر خواهیم داشت.استنباط های مختلف را لحاظ کنیم بنابراین عنوا 

نام وی همچنین گفته شده معلوم نیست که آیا واقعاً ذوالقرنین بوده یا ذوالقرنین لقبش بوده است و یا ذوالقرنین  

قرینه ای نیست  عنوانی بوده که در زمان پیامبر )ص( او را با این عنوان می شناختند؛ در پاسخ باید بگوییم که هیچ  

بهیچ عنوان    نیزن کریم  که ما را بر آن بدارد نام یا لقب دیگری را برای این شخصیت در نظر بگیریم و همچنین قرآ 

 

 .62. آیین زرتشتی و باستان گرایی، صفحه   2

 . 177و جلد سوم صفحه  24ترجمه مفردات راغب اصفهانی، جلد دوم صفحه   .3
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نام یا لقب دیگری را برای ذوالقرنین بیان نمیکند. بهرطبع آنچه که محرز میباشد اطلاق ذوالقرنین بر این شخصیت  

 است.

،  میدانیم  ذوالقرنینکه از  ه  مشهور از آنچ   .4پرسنداز پیامبر سؤال میباره ذوالقرنین  گویا یهودیان در   یتی بنا به روا

وی مردی مؤمن و مقید بوده که خداوند هم نظر لطفی به او داشته و اسباب قدرت و تمکن در زمین را به او میدهد.  

که خداوند به او عطا کرده است ابتدا به غرب و سپس به شرق لشکر کشی میکند    ذوالقرنین با بهره گیری از اسبابی

در نهایت    و   و پس از آن با قومی برخورد میکند که از طرف یأجوج و مأجوج مورد آزار و اذیت قرار میگرفته اند 

 و آن قوم را از دست یأجوج و مأجوج رها میسازد. ساخته سدی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوره کهف.  83شیخ طوسی، التبیان، ذیل آیه  .4
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 تطبیق یکم

 )بررسی نام و خلاصه ای از زندگی( 

 کوروش دوم هخامنشی 

רֶשׁو در کتب عهد عتیق بصورت »  áš-ra-Ku»5املای لاتین نام کوروش در استوانه منتسب به وی »  ]خورش[«    כ ֹּ֚

تشابه لفظی زیاد بین »خ« و »ک« در زبان عبری و بخاطر تطابق بیشتر، این نام را بصورت    ، اگرچه بدلیل6آمده است 

. در وجه تسمیه نام کوروش قطعیت و اجماع کاملی  در نظر میگیرند  Cyrus« نوشته و معادل  kō-rešلاتین »

 .7اشد نیست لکن آنچه امروزه بیشتر پذیرفته شده است »تحقیر کننده دشمن در مشاجره لفظی« میب

دختری آستیاگ آخرین پادشاه سلسله ماد و فرزند کمبوجیه یکم حاکم انشان ]فرمانروای پارسها  کوروش دوم نوه  

البته بصورت زیر دست امپراطوری ماد[ بوده است. وی بنیان گذار امپراطوری هخامنشیان دومین سلسله پادشاهی  

یر سلطه امپراطوری خود در آورد.  آریایی ها بوده که تمدن های بزرگ آن زمان همچون ماد و بابل و لیدیه را به ز

به منطقه پاسارگاد  بصورت موقت مومیایی کردند و  کشته شد و جسدش را    ماساگت هادر نهایت هم در جنگ با  

. 9و در مقبره ای در پارک سلطنتی خاک کردند  8آورده 

 

 بیست و هفت و سی و پنج:   -بیست و یک  -بیست  -رضا مرادی غیاث آبادی، منشور کوروش هخامنشی، ویرایش سوم، بندهای دوازده  .5

ghiasabadi.com/manshur-02.html 

6. biblehub.com/text/ezra/1-2.htm 

 «: Rüdiger Schmittدانشنامه ایرانیکا مدخل نام کوروش، بقلم رودیگر اشمیت » .7

iranicaonline.org/articles/cyrus-i-name 

در این جا بدلیل به حاشیه کشانده نشدن متن ترجیح دادم از بررسی   .377زندگی و جهانداری کوروش کبیر، صفحه  -. 67. مادی ها و پارسها، صفحه  8

مورد   نیدر ا یمطالعه جامع و تخصص  یبرا مقبره پاسارگاد به کوروش دوم و یا بطور کل دفن شدن این فرد در این منطقه چشم پوشی کنم. صحت انتساب

 : دی رجوع کن دوستم چهار پست مفصل و مستند در وبلاگ نیبه ا دی توانیم

https://offer13.blog.ir/post/514 

https://offer13.blog.ir/post/463 

https://offer13.blog.ir/post/464 

https://offer13.blog.ir/post/107 
9  .ANABASIS OF ALEXANDER, Chapter XXIX, Alexander in persis - Tomb of Cyrus Repaired 
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 تطبیق دوم 

 )قرآن کریم و روایات دینی( 

 ذوالقرنین 

 : 10مشاهده کنیم  99الی  83آیات کل آیات قرآن کریم راجع به ذوالقرنین را میتوانیم در سوره کهف 

 (83) تْلُو عَلَیْکُمْ مِنْهُ ذکِْرًاوَیَسْأَلُونَکَ عنَْ ذِی القَْرْنَیْنِ قُلْ سَأَ

 . خوانما مىاکنون یادى از او براى شمپرسند، بگو هم : و از تو درباره ذوالقرنین مى خرمشاهیاستاد 

 ( 84) نَاهُ منِْ کُلِّ شَیْءٍ سَببًَامکََّنَّا لَهُ فِی الْأَرضِْ وَآتَیْ إِنَّا

 .: ما به او در روى زمین تمکن داده بودیم و سررشته هر کارى را به او بخشیده بودیم استاد خرمشاهی

 (85) سَببًَا فَأَتْبَعَ

 .خود[ را دنبال گرفت : و او سررشته ]کاراستاد خرمشاهی

أَنْ    نِ إِمَّا أَنْ تُعذَِّبَ وَإِمَّا إِذَا بَلغََ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وجََدَهَا تَغْرُبُ فِی عَیْنٍ حمَِئَةٍ وَوجََدَ عِنْدَهَا قوَْمًا قُلنَْا یَا ذاَ القَْرنَْیْ  حَتَّى

 (86) تَتَّخِذَ فِیهِمْ حُسنًْا

  ن یرا چن  دی]منظره غروب[ خورش  دیرس  دیه به محل غروب خورشک  ی: تا زمانحجت الاسلام انصاریان

  ی ]که فساد و ستم م   افت یرا    یکند، و نزد آن قوم  یگرم و لجن آلود غروب م  ی که در چشمه ا  افتی

  وه یش  انشانیدر م  ا یو    ی کن  یفساد و ستمشان[ عذاب م  فریقوم را به ک  نی ]ا  ای!  نیذوالقرن  ی: امیکردند[. گفت

 . یریگ یم  شیدر پ ک ین یا

آلود ]و اى گل : تا آنکه به سرزمین مغرب ]خورشید[ رسید و چنین یافت که در چشمه استاد خرمشاهی

[ یا آنان را  کند و در نزدیکى آن قومى را یافت گفتیم اى ذوالقرنین ]اختیار با توست[ غروب مى گرم

 .کنىکنى، یا با آنان نیکى مى عذاب مى 

 

 ترجمه ها از پارس قرآن است )تنها در آیاتی که اختلاف ترجمه بنظرمان کمی زیاد بوده هر پنج ترجمه آورده شده(: .10

www.parsquran.com 
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آلود اى گل   آنگاه که به غروبگاه خورشید رسید به نظرش آمد که ]خورشید[ در چشمه  : تااستاد فولادوند

اى را یافت فرمودیم اى ذوالقرنین ]اختیار با توست[ یا عذاب   کند و نزدیک آن طایفه و سیاه غروب مى  

 . گیرى کنى یا در میانشان ]روش[ نیکویى پیش مى مى  

غروب    طیمح   یا یرا )که در در  دیخورش  دی خود( به مغرب رس  ر یکه )در س  ی: تا هنگام استاد قمشه ای

که )چون کافر   افتیرا    یو آنجا قوم  کندی رخ نهان م  یارهیکه در چشمه آب ت  افتی  نی( چنکردیم

لطف و رحمت    ای(  اوردندین  مانیقهر و عذاب )اگر ا   ایقوم    نیکه درباره ا   می دستور داد  نیبودند( به ذوالقرن

 آور.  ی آرند( به جا مانی)اگر ا

العظمی مکارم شیرازی الله  احساس کرد که خورشید در  آیت  به غروبگاه آفتاب رسید )در آنجا(  تا   :

رود، و در آنجا قومی را یافت، ما گفتیم ای ذو القرنین!  تیره و گل آلودی فرو می   - چشمه )یا دریا( ی  

 ..؟ئی را در باره آنها انتخاب نمائیاش نیکوخواهی مجازات کنی و یا پادآیا می 

 (87) فَیُعَذِّبُهُ عَذاَبًا نُکرًْا أَمَّا مَنْ ظلََمَ فَسوَْفَ نُعَذِّبهُُ ثمَُّ یرَُدُّ إِلَى رَبِّهِ  قَالَ

 م،یکن یگفت: اما هر که ]با کفر، فساد و گناه[ ستم کرده، عذابش م نی: ذوالقرنحجت الاسلام انصاریان

 سخت خواهد کرد.  یشود، پس او را عذاب  یپروردگارش بازگردانده م ی آن گاه به سو

: گفت هرکس شرک ورزد، زودا که عذابش کنیم، سپس به سوى پروردگارش باز برده  استاد خرمشاهی

 . داردشود، و او به عذابى سخت معذبش مى مى

کرد سپس به سوى پروردگارش بازگردانیده  : گفت اما هر که ستم ورزد عذابش خواهیم  استاد فولادوند

 .خواهد کرد شود آنگاه او را عذابى سختمى  

 میخواه  فریبه آن قوم گفت: اما هر کس )از شما( ظلم و ستم کرده او را به ک  ذوالقرنین:  استاد قمشه ای

خواهد    فریسخت ک  اریبس  یخدا بازگردد خدا او را به عذاب   ی و سپس هم که )بعد از مرگ( به سو  دیرسان

 کرد. 

اند آنها را مجازات خواهیم کرد سپس،   : گفت اما کسانی که ستم کردهآیت الله العظمی مکارم شیرازی

 گردند و خدا آنها را مجازات شدیدی خواهد نمود.به سوی پروردگارشان باز می 

 (88)  منِْ أمَْرِنَا یُسْرًاولُ لَهُمَنْ آمنََ وَعَمِلَ صاَلِحًا فَلهَُ جَزَاءً الْحسُْنَى وَسنََقُ وَأَمَّا
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: و اما هرکس ایمان آورد و نیکوکارى کند، او را پاداش نیکو باشد و کار را بر او آسان  استاد خرمشاهی

 . گیریم مى

 (89) أتَْبَعَ سَببًَا ثُمَّ

 .: آنگاه سررشته ]کار خود[ را دنبال گرفتاستاد خرمشاهی

 (90) لْ لَهمُْ مِنْ دُونِهَا ستِْرًاالشَّمْسِ وَجدََهَا تَطْلعُُ علََى قَومٍْ لَمْ نَجْعَإِذَا بَلغََ مَطلِْعَ   حَتَّى

  ی طلوع م   یکه بر قوم  افتیآن را    د، یرس  دی که به محل طلوع خورش  ی: تا زمانحجت الاسلام انصاریان

 .می آنان قرار نداده ا  ی]از مسکن و لباس[ برا یکند که در برابر آن پوشش

: تا آنکه به سرزمین مشرق ]خورشید[ رسید و آن را چنین یافت که بر مردمانى که در  شاهیاستاد خرم

 .تافت[ آن پوششى برایشان نگذاشته بودیم، مى برابر ]تابش 

: تا آنگاه که به جایگاه برآمدن خورشید رسید ]خورشید[ را ]چنین[ یافت که بر قومى  استاد فولادوند

 .برابر آن پوششى قرار نداده بودیم که براى ایشان در کردیطلوع م

آنها و    انیکه ما م  تابدی م   یبر قوم   دیکه خورش  د یآنجا د  د یرس  نی : تا چون به مشرق زماستاد قمشه ای

 کنند نداشتند(.   بانیسا  دیکه از حرارت خورش  یو مسکن  مهیلباس و خ  یعنی )  میاقرار نداده   یآفتاب ساتر

: تا به خاستگاه خورشید رسید )در آنجا( مشاهده کرد که خورشید بر  آیت الله العظمی مکارم شیرازی

 کند که جز آفتاب برای آنها پوششی قرار نداده بودیم. جمعیتی طلوع می 

 (91) حَطنَْا بمَِا لَدیَْهِ خُبرًْاوَقَدْ أَ کَذَلِکَ

  ل ی ما به آنچه ]از وسا   ناًیقیگونه ]بود[، و    نیو ملت ها[ ا   نی: ]سرگذشت ذوالقرنحجت الاسلام انصاریان

 .می[ داشتی[ نزد او بود، احاطه ]علمیو معنو یو امکانات ماد

 .سان از کار و بار او آگاهى داشتیم : بدین استاد خرمشاهی

 .رفت[ و قطعا به خبرى که پیش او بود احاطه داشتیم: این چنین ]مى  استاد فولادوند

 .میبود، و البته ما از احوال او کاملا باخبر بود نی: همچناستاد قمشه ای

: )آری( این چنین بود )کار ذو القرنین( و ما به خوبی از امکاناتی که نزد آیت الله العظمی مکارم شیرازی

 او بود آگاه بودیم. 
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 (92) أتَْبَعَ سَببًَا ثُمَّ

 .: آنگاه سررشته ]کار خود[ را دنبال گرفتاستاد خرمشاهی

 (93) یَکاَدُونَ یَفْقَهوُنَ قَولًْا ذَا بَلغََ بَیْنَ السَّدَّینِْ وَجدََ مِنْ دُونِهمَِا قَوْمًا لَاحَتَّى إِ

خرمشاهی زبانى  استاد  که  یافت  را  مردمانى  آن  پیش  در  و  رسید  سدآسا  کوه  دو  میان  فاصله  به  تا   :

 .فهمیدندنمى

 )  بیَْننََا وَبیَْنَهُمْ سَدًّاوَمأَْجُوجَ مفُْسِدُونَ فیِ الأَْرضِْ فَهلَْ نَجْعَلُ لَکَ خرَْجًا عَلىَ أَنْ تجَْعَلَیَا ذَا القَْرْنَیْنِ إِنَّ یَأْجوُجَ  قاَلُوا

کنند، آیا  : گفتند اى ذوالقرنین قوم یاجوج و ماجوج در این سرزمین فتنه و فساد برپا مىاستاد خرمشاهی

 . ا و آنان سدى بسازى؟[ خراجى به تو بپردازیم که بین مخواهى ]مى

 (95) دْمًامَا مَکَّنِّی فِیهِ رَبِّی خَیْرٌ فأََعیِنوُنِی بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَینَْکُمْ وَبیَْنَهُمْ رَ قَالَ

به  استاد خرمشاهی ]از خراج شما[ است، ولى مرا  بهتر  به من داده است  : گفت تمکنى که پروردگارم 

 . شما و ایشان حایلى بسازم [ یارى دهید که بیننیرو]ى انسانى 

 (96) ونِی أُفْرغِْ عَلَیهِْ قِطْرًا زُبَرَ الْحَدِیدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَیْنَ الصَّدَفَیْنِ قَالَ انْفُخُوا حتََّى إِذَا جَعلََهُ نَارًا قَالَ آتُ آتُونِی

برایم پارهاستاد خرمشاهی بیاور  : ]آنگاه که شالوده را ریختند گفت[  تا  هاى آهن  بینبارید[  ید ]و برهم 

[ بدمید ]و دمیدند[ تا آنکه آن  هاى آتش آنکه بین دو کوه را انباشت و همسطح ساخت گفت ]در کوره 

 .[ را ]گداخته و[ آتش گونه ساخت گفت اینک برایم روى گداخته بیاورید تا بر آن بریزم]آهن 

 (97)  نَقبًْاوَمَا استَْطَاعُوا لهَُاسْطَاعُوا أَنْ یَظْهَروُهُ  فمََا

[ نتوانستند بر آن دست یابند و نتوانستند در : ]سد سکندرى ساخته شد و یاجوج و ماجوجاستاد خرمشاهی

 . آن رخنه کنند

 (98) ءَ وکََانَ وعَْدُ رَبِّی حقًَّاهَذَا رَحْمةٌَ مِنْ رَبِّی فَإِذَا جَاءَ وَعدُْ رَبِّی جَعلََهُ دکََّا قَالَ

[ فرارسد،  ین رحمتى از سوى پروردگار من است چون وعده پروردگارم ]قیامت: گفت ااستاد خرمشاهی

 .آن را پخش و پریشان کند و وعده پروردگار من حق است 

 (99) لصُّورِ فَجَمَعنَْاهُمْ جمَْعًابَعْضَهُمْ یَوْمَئِذٍ یَمُوجُ فیِ بَعْضٍ ونَُفِخَ فیِ ا وَتَرکَنَْا
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  شان یزنند، رها  یدرهم و مخلوط، موج م  گرید  ی با برخ  یکه برخ   : و در آن روزحجت الاسلام انصاریان

 . میآور  ی[ گرد مامتیشود، پس همه آنان را ]در عرصه ق دهیو در صور دم میکن یم

[ در صور دمیده شود و  : و آن روز آنان را رها کنیم که در هم و برهم شوند، ]و آنگاه استاد خرمشاهی

 .آوریمآنان را چنانکه باید گرد 

آسا بعضى با برخى درآمیزند و ]همین که[ در  کنیم تا موج: و در آن روز آنان را رها مى استاد فولادوند

 . صور دمیده شود همه آنها را گرد خواهیم آورد

محشر چون موج    قی ( همه خلاایو مأجوج    أجوج ی   فهی: و روز آن وعده که فرا رسد )طا استاد قمشه ای

  امت یق  یشود و همه خلق را در صحرا  دهیو نفخه صور دم  زند،ید و درهم آممضطرب و سرگردان باشن

 . میجمع آر 

کنیم که  گیرد( ما آنها را چنان رها می : در آن روز )که جهان پایان میآیت الله العظمی مکارم شیرازی

 کنیم. شود و ما همه را جمع می زنند و در صور دمیده می درهم موج می 

 ذوالقرنین در قرآن کریم: ماجرای چکیده 

مردی مؤمن و خدا دوست که تمکن در زمین و از هرچیزی اسبابی به خواست خداوند در اختیارش قرار   -1

 داده شده بود.

در لشکر کشی هایش ابتدا به محل غروب خورشید میرسد چون فکر میکرده خورشید در چشمه ای فرو   -2

زعم خود به محل طلوع خورشید رسیده و قومی بدوی را  میرود و سپس به سمت شرق حرکت کرده تا به  

 مشاهده میکند. 

در اینجا یک نکته وجود دارد و آن این است که مگر میشود کسی از غرب تا شرق را بگونه ای که به  

زعم خود محل غروب و طلوع خورشید را دیده باشد )یعنی مسافت طی شده توسط ذوالقرنین آنقدر  

ده به محل غروب خورشید و سپس به محل طلوع آن رسیده( اما تنها با دو قبیله  زیاد بوده که فکر میکر

برخورد داشته باشد که از قضا یکی از آنها هم قومی بدوی بوده که توانایی در امان ماندن از تابش  

آفتاب را نیز نداشته اند؟ در اینجا مشخص است قرآن کاملاً کلی گویی کرده و تنها میخواسته بزرگی و  

 ستردگی لشکرکشی ذوالقرنین را نشان دهد.گ



   11                                                                                                                                                                               کوروش و ذوالقرنین

باز به راه خود ادامه داده )در اینجا از جهت خاصی نام   پس از برخورد با قوم بدوی در محل طلوع آفتاب -3

برده نشده( و به قومی میرسد که زبان آنها را نمی فهمیده است ولی بهرحال متوجه میشود که آن قوم از دست  

نیستند و آزار و اذیت میشوند. ذوالقرنین با کمک آن قبیله سدی از قطعات آهن که  یأجوج و مأجوج در امان 

روی آن مس ذوب شده ریخته است میسازد و قرار گیری این سد بین دو کوه تنها راه دسترسی یأجوج و  

 مأجوج به محل سکونت این قبیله را بسته و آنها را در امان نگاه میدارد.

زد به گفته خود او تا زمان معینی پابرجا مانده و موقع قیامت که برسد این سد خراب  سدی که ذوالقرنین میسا -4

 خواهد شد.

میدانیم که هم اکنون نه قیامت است و نه اثری از پابرجا بودن آن سد وجود دارد. ذوالقرنین به علم  

میرود بنابراین  فرو  ]یا دریا[ غیب دسترسی نداشته تا جایی که فکر میکرد خورشید در داخل چشمه ای

نیز با اینکه اشاره به   99خداوند است. در آیه  مورد تأیید نمیتوان رأی به این داد که سخن ذوالقرنین 

قیامت میشود اما از خراب شدن سد سخنی گفته نشده ولی به محشور شدن خلایق و بخصوص یأجوج  

 و مأجوج اشاره شده است که امریست بدیهی. 

نین در روایات یکی از بهترین بررسی های موجود را علامه طباطبایی در تفسیر المیزان  و اما در رابطه با ذوالقر

 می آورد که آنرا در اینجا نقل میکنیم: 

و همراهش و خضر خبر    ی موس  داستان  : بعد از آنکه رسول خدا )ص( مردم را ازدیگویم  یقم  ریدر تفس

  نم یگذاشت بگو بب  پا  ر یو مشرق و مغرب آن را ز  د یرا گرد  ایکه دن  یعرض کردند داستان آن شخص  داد،

 . «1» را نازل فرمود "... نِیْعَنْ ذِی القَْرْنَ  سْئلَُونَکَیَوَ  "اتیآ  ی بوده. خدای تعال یچه کس

معنا    ن یو در ا  م،ی نقل نمود  می را در آنجا که داستان اصحاب کهف را آورد  تیروا  ن یا  لیمؤلف: تفص

 آمده.  ی تیروا زیغفره ن  یحاتم از سدی از عمر مول  یاب  ابن« از  2»  در الدر المنثور

روا  دیبا  زیخواننده عز از طرق    عهیاز طرق ش  یمرو  اتیبداند که  و  از رسول خدا )ص(  اهل سنت  و 

که اهل سنت با آنها معامله    نیاقوال نقل شده از صحابه و تابع  نی)ع( و همچنیاز ائمه هد  عه یخصوص ش

)احاد  ثیحد م  ثینموده  اش  داستان ذخوانندیموقوفه  درباره  هم    ارد،اختلاف د  اریبس  نیالقرن  ی(  آن 

اخبار در    ن یآن. و ا  اتیخصوص  یبخش داستان، بلکه در تمام  کی و آن هم نه در    ب،یعج   ییاختلافها

از آن وحشت نموده، و بلکه عقل    یمیاست که هر ذوق سل  یحال مشتمل بر مطالب شگفت آور   نیع

  سه یرا با هم مقا  او عالم وجود هم منکر آن است. و اگر خردمند اهل بحث آنه داند،یسالم آن را محال م
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و دستبرد و جعل و   سهیاز دس ی مجموع آنها خال نکهیدر ا کندینم یشک چ ینموده مورد دقت قرار دهد، ه

وهب   لیاز قب -دند ی که به اسلام گرو هود ی  یاست که علما   یاتیروا   بتری. و از همه مطالب غرستیمبالغه ن

  ان یهودیاز همان    دیآیقرائن به دست م  ازکه    یگری اشخاص د  اینقل کرده و    -ابن منبه و کعب الاحبار

ء و احصاء آنها با  دارد که ما به نقل آنها و استقصا  یچه فائدها  گرید   نیگرفتهاند، نقل نمودهاند. بنا بر ا

 .م؟یکه دارند بپرداز ی لیآن کثرت و طول و تفص

از اختلاف   ی و به نقل آنچه که تا حد م،یگذر یاز جهات اختلاف آنها اشاره نموده م  یلا جرم به پاره ا 

 . میپرداز یسالم است م

بر آنند که از جنس    اتیروا   شتریبوده. ب  یاست که چه کس  ذوالقرنینجمله اختلافات، اختلاف در خود    از

نازل کرده، و    نیبوده و خداوند او را به زم  ی آسمان  یاز آنها آمده که فرشته ا « 3بعضی »بشر بوده، و در  

از جاحظ نقل کرده که    یز یگذاشته بود. و در کتاب خطط مقر  ارش یدر اخت  ی ا  لهی هر گونه سبب و وس

الح  بشر و  ذوالقرنینخود گفته    وانیدر کتاب  از جنس  از آن جمله    مادرش  و  بوده.  از ملائکه  پدرش 

از بندگان    یبنده ا   نیآمده که ذوالقرن  اتیروا  شتریداشته. در ب  یچه سمت  یاست که و  نیاختلاف در ا 

خدا بود، خدا هم    رخواهیاو خ  داشت،یو خدا هم او را دوست م  داشت،یصالح خدا بوده، خدا را دوست م

ملائکه نزدش آمد و شد    یعنیآمده که محدث بوده    گری« د 4»  ی نمود. و در بعض  یرخواه یدر حقش خ

 بوده. غمبریآمده که پ گری« د5» ی. و در بعض کردهیداشته و با آنها گفتگو م

بوده، و در    اشیآمده که اسمش ع  اتی« از روا6»  یو از آن جمله، اختلاف در اسم او است. در بعض 

بن نوح.    افثی فرزند    وننیاز دودمان    یونانید مرزبه  فرزن  ای« مرز8»  یاسکندر و در بعض  گری« د7»  یبعض

  نیمرائد اول  یذ صعب بن    گر ی« د10»  یمصعب بن عبد اللَّه از قحطان. و در بعض  گر ی« د9»  ی و در بعض

  یهمان تبع، معروف به ابو کرب باشد. و در بعض  ایو گو  گفتند،ی( که آنان را تبع مهایمنیپادشاه قوم تبعها )

 است. ار یبس زیکه آنها ن گرید یاسام  لیقب نیاز ا  نی« عبد اللَّه بن ضحاک بن معد. و همچن11»

آمده    اتی« از روا 12»  ی خوانده اند؟ در بعض ذوالقرنیناست که چرا او را   ن یو از آن جمله اختلاف در ا

  شان یاز ا  یزمان  راستش را شکافتند پس  یشانیخدا دعوت کرد، او را زدند و پ  یکه قوم خود را به سو

  گر یبار طرف چپ سرش را شکافتند، بار د  ن ی خدا خواند، ا  یآمد و مردم را به سو   گریشد، بار د  بیغا

مناسبت   نی و به ا  دی را بگرد  نیبه او داد که شرق و غرب زم  یاسباب  یتعال  ی خدا  یشد پس از مدت   بیغا

آمده که مردم او را در همان نوبت اول کشتند، آن گاه    گری« د 13»  ی. و در بعضدندینام  ذوالقرنیناو را  

بار هم کتکش زدند و    نیرا دعوت نمود، ا   شان یقومش آمد و ا  یبار به سو   نیخداوند او را زنده کرد، ا 
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اسباب و   یبار با تمام  نیبالا برد، و ا  یایخدا او را زنده کرد و به آسمان دن  گریبه قتلش رساندند، بار د

 د.وسائل نازلش کر

که به او زده بودند دو شاخ   ییضربتها   یآمده که: بعد از زنده شدن بار دوم در جا  گر ی« د14»  ی در بعض  و

نازل شد شروع کرد    ن یمسخر کرد، و چون بر زم  شیبود، و خداوند نور و ظلمت را برا   ده یبر سرش روئ

و دو شاخش رعد و برق    زدینعره م  ریخدا دعوت کردن. مانند ش  ی و مردم را به سو  نیو سفر در زم  ریبه س

و ظلمت آن قدر    کرد،یظلمت را بر آنان مسلط م  کردیدعوتش استکبار م  رفتنیاز پذ   یو اگر قوم  زد،یم

 دعوتش را اجابت کنند. شدندیتا مجبور م کردیخسته شان م

پوشاندنش همواره عمامه بر    یبرا   اصلا دو شاخ بر سر داشت، و  یآمده که : و  گری« د15»  یدر بعض   و

کس  چ یو عمامه از همان روز باب شد، و از بس که در پنهان کردن آن مراقبت داشت ه گذاشت،یسر م

حوصله    کنیل  د،ی نگو  ی سفارش کرده بود که به کس  دایخبر نداشت، او را هم اک  ان یاز کاتبش از جر  ریغ

زد که پادشاه دو شاخ   اد یگذاشته، فر  نیرا به زمکاتبش سر آمده به ناچار به صحرا آمد، و دهان خود  

 . دیانیرو  یاو دو بوته ن یاز صدا  یتعال ی دارد، خدا

  د یدمیدر آن م  ی ساخت که وقت  یگذر کرد خوشش آمد، و آنها را قطع نموده مزمار   های از آن ن  یچوپان

ا  آنها  دهانه  درم  ن یاز  برا   "آمد،  ی صدا  که  است  یآگاه  شاخ  دو  قض"پادشاه  شد    هی ،  منتشر  شهر  در 

به قتلش نمود.    د یتهد  کندیانکار م دی فرستاد کاتبش را آوردند، و او را استنطاق کرد و چون د  ذوالقرنین

افشاء شود، از    خواستهیبوده که خدا م  یامر  ن یا   شودیگفت پس معلوم م  ذوالقرنینرا گفت.    هیاو واقع قض

 ار گذاشت.آن به بعد عمامه را هم کن

در شرق و    یعنی   ن،یخوانده اند که او در دو قرن از زم  شذوالقرنینجهت    نی « گفته اند : از ا16»  یبعض

  د یدر خواب د   ی جهت است که وقت  ن یگفته اند: بد  گری« د 17»  ی غرب آن، سلطنت کرده است و بعض

غرب عالم    وکردند که مالک و پادشاه شرق    ریتعب  نطور یکه از دو لبه آفتاب گرفته است، خوابش را ا 

دو دسته    یجهت که و  ن یگفته اند: بد   گری« د 18»  ی خواندند. بعض  شذوالقرنینجهت    نیو به هم  شود،یم

 « گفته اند: چون که هم پادشاه روم و هم فارس شد. 19» یمو در سر داشت. و بعض

« گفته اند: چون در  21»  یچون شاخ بود. و بعض   ی « گفته اند: چون در سرش دو برآمدگ20»  ی ضو بع

 . گرید یاقوال لیقب نی کرده بودند. و از ا ه یبه شکل شاخ از طلا تعب زیتاجش دو چ
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  یاختلافها   ریاختلاف از سا  نیکه وجود دارد در سفر او به مغرب و مشرق است که ا  یاز جمله، اختلاف  و

و مغرب و    شدهیآمده که ابر در فرمانش بوده، سوار بر ابر م  اتی« روا22»  ی بعض  در  است.  دتریشد  گرید

اره آن  آن گاه در ب  ،11د یآمده که او به کوه قاف رس  گری« د23»  یاتی. و در روا کردهیم  ریمشرق عالم را س

 آسمان هم از رنگ آن است.   یو سبز ا،یبر همه دن طیاست سبز و مح  یکوه دارد که کوه 

در    اتیبرخاست به او گفتند که آب ح  اتیبه طلب آب ح  ذوالقرنینآمده که:    گری« د24»  یو در بعض 

قرار داشت، خود او موفق    که خضر در مقدمه لشگرش  یوارد ظلمات شد در حال  ذوالقرنینظلمات است،  

شه  یجهت هم  نیخضر از آن آب غسل هم کرد، و به هم  یبه خوردن از آن نشد و خضر موفق شد حت

 است.  نیآمده که ظلمات مزبور در مشرق زم اتیروا   نیزنده است. و در هم امتیو تا ق یباق

آمده که    ات ی« از روا25»  یهست. در بعض   ذوالقرنیناست که در باره محل سد    یو از آن جمله اختلاف 

  یمورد به حد   نی « در ا27»  اتیآمده که در شمال است. مبالغه روا  گری« د26»  یدر مشرق است. و در بعض

پنجاه فرسخ،    ن دو کوه ساخته شده صد فرسخ، و عرض آ  ن یگفته اند: طول سد که در ب  ی که بعض  ده یرس

و در    دند،یرا کندند که به آب رس  نیاش آن قدر زم  یز یریدو کوه است. و در پ  یو ارتفاع آن به بلند 

از آنجا به    دندیرس  ن یتا به کف زم  ختندیگل مس ذوب شده ر   ی و به جا  م، یعظ  یدرون سد صخره ها 

از مس زرد به کار بردند    یاآن رگه    یآهن و مس ذوب شده پر کردند، و در لابلا   یبالا را با قطعه ها

 . دیامه راه راه رنگارنگ گردکه چون ج

آمده که از نژاد    اتی« روا28»  یو ماجوج. در بعض   اجوج یاست در وصف    ات یاز آن جمله اختلاف روا  و

  ن ی هم  ی را که ساخت برا  ی سد  ذوالقرنین.  کردندیفساد م  نیبن نوح بودند، و در زم  افثیترک از اولاد  

  ی نبودند. و در بعض  شر« از آنها آمده که اصلا از جنس ب29»  ی بود که راه رخنه آنان را ببندد. و در بعض

  ی مگر آنکه دارا  مرده   ینم   آنها  کس از زن و مرد   چ یه  یعنیبوده اند،    "ولود  "آمده که قوم  گری« د30»

  ات ی« روا31»  یدر بعض  یبوده. حت  شتریبشر ب  ر یجهت آمار آنها از عدد سا  نیهزار فرزند شده باشد، و به هم

 

 مولانا نیز در مثنوی دفتر چهارم میگوید )نقل از وبسایت گنجور(:  .11

 کوه قاف  یسو  نیرفت ذوالقرن

 او را کز زمرد بود صاف  دید

 ط یه او محعالم حلقه گشت گرد

 ط ی اندر آن خلق بس رانیح ماند

ز آن استفاده  چنانچه مشاهده میشود رفتن ذوالقرنین به سوی کوه قاف صرفاً در یک روایت نبوده و آنقدر شایع بوده است که مولانا بخواهد در شعر خود ا

 کند. 
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و شجاعت    یجسم   ی رویقوم از نظر ن  نی « شده که ا32»  ت یروا زیآمار آنها را نه برابر همه بشر دانسته. و ن

مگر آنکه آن را پاره پاره کرده    گذشتندینم  ی انسان  ا یا درنده و  یو    وانیح  چ یبوده اند که به ه  یبه حد 

  ی نهر  چ یو به ه  دند،یچریمگر آنکه همه را م  گذشتندینم  یدرخت  ایکشت و زرع و    چ یبه ه  زی. و نخوردندیم

  اجوج ی« شده که 33» تیروا  زی. و نکردندیو آن را خشک م خوردندیمگر آنکه آب آن را م خورندیبرنم

بوده    لیاز آنها چهار صد هزار امت و فام  کی بوده اند، و هر    گری د  یو امت  گر ی د  یقوم  جقوم و ماجو  کی

 از عدد آنها خبر نداشته. یجهت جز خدا کس نید، و به همان

است بلند. طائفه    یطائفه مانند ارز بوده اند که درخت  ک ی« شده که سه طائفه بوده اند،  34»  ت یروا  زین  و

بوده و از هر طرف چهار زرع بوده اند، و طائفه سوم که از آن دو طائفه    کسان یطول و عرضشان    گرید

را لحاف خود   یگریاز آنها را تشک و د  یک یدو لاله گوش داشته اند که    کی بودند هر    تریو قو  دتریشد

  ز یر  ییپرها  یدارا   شیپشت و رو  یآنها بوده اول  یلباس زمستان  یگریو د  یلباس تابستان  یکی  کرده،یم

و پشم بدنشان   کرک  سفت و سخت داشته اند.  یکرک بوده است. بدن  شی پشت و رو  یگریبوده و آن د

  ا یدو وجب و    ایوجب و    کی از آنها    ک ی« شده که قامت هر  35»  ت یروا  زی. و نپوشاندهیرا م  شانیبدنها

بعض در  و  بوده.  وجب  د36»  ی سه  آنها  گر ی«  که  ذو   ییآمده  لشکر  ا   نیالقرنکه   دندیجنگیم  شانیبا 

 مانند سگ بوده. شان یصورتها

  ات یاز روا   یاست، در بعض  نیالقرنسلطنت ذو  ی زندگ  خ یاست که در تار  یو از جمله آن اختلافات اختلاف 

  سته، یز  ی م  یو هم عصر و   میدر زمان حضرت ابراه  گر ی« د38»  ی« آمده که بعد از نوح، و در بعض 37»

بوده. و   ایدر دن  صافحه م ن یاول ن یمصافحه نموده است، و ا  می حج خانه خدا کرده و با ابراه ن یذوالقرن را یز

 است.  ستهیز  یدر زمان داوود م یآمده که و گر ی« د39»  یدر بعض

است. در   ذوالقرنین داستان هست اختلاف در مدت سلطنت  ن یا  اتیکه در روا یباز از جمله اختلافات

  گرید اتیدوازده سال، و در روا  گری« د41» یسال، و در بعض  یآمده که س تی« از روا40» یبعض

 گفته شده. گرید  ییمقدارها 

  ل یاز قب  ثیداستان را در جوامع حد  نی و اخبار ا  دیمراجعه نما  خ یکه هر که به تار   یبود جهات اختلاف  نیا

 .گرددیاز نظر بگذراند به آنها واقف م  نیالدر المنثور، بحار، برهان و نور الثقل

  ی عل کرده که گفت: ابن الکواء در محضر    تی به سند خود از اصبغ بن نباته روا  نیدر کتاب کمال الد  و

 که آن جناب بر فراز منبر بود برخاست و گفت: ی)ع( هنگام
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ملک؟ و مرا از دو قرن او خبر بده   ا یبوده و   غمبریپ ایخبر بده، آ  ذوالقرنینما را از داستان  نیالمؤمن ر یام ای

نه از طلا بود و نه از نقره.   بود، و نه ملک. و دو قرنش  غمبر یاز نقره؟ حضرت فرمود: نه پ  ایاز طلا بوده    ایآ

خدا بود، خدا هم   رخواه یدوست داشت، او خ راو خدا هم او  داشتیرا دوست م  یبود که خدا  ی او مرد

  کردیخدا دعوت م  یخواندند که قومش را به سو   ذوالقرنینجهت او را    نی و بد  خواست،یم  ریخ  شیبرا

آنان    یبه سو  گریشد، و بار د  بیمردم غا   از  یطرف سرش را شکستند، پس مدت  کیو آنها او را زدند و  

مانند او هست    یکس  زیشما ن  انیدر م  نکیسرش را شکستند، و ا  گریبار هم زدند و طرف د  نیبرگشت، ا

«42.» 

  نکه یا  یبه فتح لام )فرشته( باشد نه به کسر آن )پادشاه(، برا  تیروا  نی در ا  "ملک  ": ظاهرا کلمهمؤلف

کرده    یمعرف  ریجهانگ  ینقل شده همه او را سلطان  گرانیکه به حد استفاضه از آن جناب و از د  یاتیدر روا

بوده    نیکرده به خاطر ا  ینف  زین  ابودن او ر  غمبریپ  نیکرده و همچن  یآن را نف  تیروا   نیدر ا  نکهیاند. پس ا

از    ی فرشته ا  گر ید  یبوده، و در بعض   غمبریآمده که پ  یوارده از رسول خدا را که در بعض   اتیروا که  

 .دینما بیقول عمر بن خطاب است هم چنان که اشاره به آن گذشت، تکذ  نیفرشتگان که هم

در دو بار شکافته شدن فرقش،   ذوالقرنینمانند    یعنی  "شما مانند او هست  ان یدر م  نکیا   "فرمود  نکهیو ا

از ضربت ابن عبد ود شکافته شد و طرف    شان یطرف فرق سر ا  ک یو مقصودش خودش بوده، چون  

به    زید. و نیگرد  د یشه  یضربت دوم  نی( که با همهیاللَّه عل  ةبه ضربت عبد الرحمن ابن ملجم )لعن  گرید

و اهل سنت به الفاظ    عهی)ع( است و ش  نیمنالمؤ  ریاز ام  ضهیمستف  اتیکه از روا  نیکمال الد   تیروا  لیدل

  ی ز ی. چمیاست که ما آورد  ینقل  نیتر از همه از نظر لفظ هم  اند و مبسوط  از آن جناب نقل کرده  یمختلف

در    فیتحر  تی و نها   بیو غر   بیکرده و آن را به صورت عج   های که هست دست نقل به معنا با آن باز

 آورده است.

 کرده که گفت: ت یالجعد روا  یاز سالم بن اب  هیاست که ابن مردو در الدر المنثور و

که   دمیشن  غمبرتانینه؟ فرمود: از پ  ایبوده    غمبریپ  ایپرسش نمود که آ  ذوالقرنین)ع( از    یاز عل  یشخص

 «.43او بود »  رخواهیخدا و مخلص در عبادتش، خدا هم خ  تیبود معتقد به وحدان ی: او بنده ا فرمودیم

امام صادق )ع( در ضمن حدو در   از آن جناب    ت یروا  یمفصل   ث یاحتجاج از  کرده که گفت: سائل 

  نیآفتاب به پائ  ی از علما گفته اند وقت  یفرمود: بعض  شود؟یمرا از آفتاب خبر ده که در کجا پنهان م  دیپرس

  شه یکار هم  ن یو ا  برد،یو دوباره به شکم آسمان بالا م  چرخاندیفلک آن را م  شود،یم  ر ینقطه سراز  نیتر

فرو رفته سپس    یدار   هیآفتاب در چشمه لا   یعنی   د،یآ  نیدارد تا آنکه به طرف محل طلوع خود پائ  انیجر
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شده تا آنکه    ریعرش متح   ریجهت ز   نیبه هم  گردد،یرا پاره نموده، دوباره به محل طلوع خود برم  نیزم

سرخ فام به به    ی گریهر روز نور د   ،طلوع کند، و همه روزه نورش سلب شده  گر یاجازه اش دهند بار د

 «. 44» ردیگ یخود م

 "گرددیبه محل طلوع خود برم  "تا آنجا که فرمود  "شودیم  رینقطه سراز   نیتر  نیبه پائ  "فرمود:  نکهی: امؤلف

  ، یوسیعروف بطلمم  هیغروب تا هنگام طلوعش در مدار آسمان بنا بر فرض  نیآفتاب است از ح  ریس  انیب

ا  در    یسماو   جرامو حرکت ا  ن یبر سکون زم  ی بر سر کار بود که اساسش مبن  ه یفرض  ن یچون آن روز 

  "داشت نکهیعلماء داده است. و ا   یرا نسبت به بعض  ه یقض نی جهت امام )ع( ا نیآن بود، و به هم رامونیپ

 "گرددیو دوباره به محل طلوع خود برم  کندیرا پاره م  نیفرو رفته سپس زم  ی داری آفتاب در چشمه لا  یعنی

  نٍ یْ عَ  یتَغْرُبُ فِ  "هیبه خاطر قصور فهم، آ   کهخبر است،    انیاز راو   یبلکه کلام بعض  ست،یجزء کلام امام ن

شنا کردن در آب،    ی شدنش در آن، و چون ماه  بیو غا  دار،ی را به فرو رفتن آفتاب در چشمه لا  "ةٍحمَِئَ

کرده اند. به نظر   ریعرش، تفس ریو دو باره به محل طلوع برگشتن، و سپس رفتن به ز ن،یمو پاره کردن ز

و آن    ست،یکه ما فوق آن ن  ی است نوران  یجسم   ا یهفتگانه، و    ی آسمانها  ق است فو  یآنها عرش، آسمان 

، و آفتاب شبها در آنجا هست تا اجازه اش دهند طلوع کند، آن وقت  آسمان هفتم گذاشته اند  یرا بالا 

 . کندیو طلوع م ردیگیقرمز به خود م ی است که نور

  ت یبه روا   "شده، تا آنکه اجازه اش دهند طلوع کند  ریعرش متح   ر یپس در ز  "در جمله  ی راو  ن یهم  و

عرش    ریا بعد از غروبش به زشده که ملائکه آفتاب ر  تیاشاره کرده که از رسول خدا )ص( روا   یگرید

فردا چه    داندینم   چ یکه ه  یکه اصلا نور ندارد، و در همانجا هست در حال  یدر حال   دارندیو نگاه م  برند،یم

طلوع کند. فهم قاصر او در   دهندیتا آنکه جامه نور را بر تنش کرده، دستورش م دهند،یبه او م یتیمامور

قدم به قدم    جهیمرتکب شده بود، در نت  نجایغروب در ا  ریسرا مرتکب شده که در تف  یعرش همان اشتباه

 از حق دورتر شده است.

که قابل اعتماد    یزیتخت، در کتاب و سنت چ  رینظ  یجسم نوران   ایبه فلک نهم و    "عرش   "ریدر تفس  و

عرش را    اتیروا   شتر ی. و ما بدهیآن را تراش  ی راو   ن یاست که فهم ا   یمطالب  نها یباشد وجود ندارد. همه ا

 .میکتاب نقل نمود نی در اوائل جزء هشتم ا

است که آن جناب مطلب   نیاز علماء نسبت داده خود اشاره به ا یکه امام )ع( مطلب را به بعض  نیهم  و

  ان یاند ب  توانستهیو چگونه م   د،یفرما   انیامکان را هم نداشته که حق مطلب را ب  ن یندانسته، و ا  ح یرا صح 

و سهل التصور در نزد   نآسا هیفرض کیوندگان آن قدر ساده و نارسا بوده که که فهم شن یکنند در حال
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خارج    ی اگر امام حق مطلب را که امر   یزمان  نی. در چنکردندیو گم م  ج یگ  دی دیکه د  نطور یاهل فنش را ا 

ظاهر  به خواص  احساس  ب  ی از  ب  شیاز گنجا  رونیو  بود  روز شنونده  شنوندگان   کردندیم  انیفکر آن 

 . دند؟یتراشیم شی برا ینموده، و چه معان اشیچگونه تلق

  ق یحاتم از طر   یابن منذر و ابن اب   ر،ی بن منصور، ابن جر  د یدر الدر المنثور است که عبد الرزاق، سع  و

 گفته شد:  یکرده اند که به و  ت یحاضر، از ابن عباس روا یعثمان بن اب 

: من به  دیگویقرائت کرده. ابن عباس م  "یةحام   نیع  یتغرب ف   "سوره کهف را  هیآ  انیسف  یبن اب   یةمعاو

  ه ی(. معاو ؟یدی قرائت را از که شن  نی )تو ا  م،ی قرائت نکرده ا  "ة حمئ  "را جز به لفظ  ه یآ   ن یگفتم: ما ا  هیمعاو

 . یکه تو خواند  همانطور گفت: ؟ی خوانیبه عبد اللَّه عمر گفت: تو چه جور م

فرستاد   هی( معاو؟ی پرسیو آن م ن یگفتم قرآن در خانه من نازل شده، )تو از ا هی به معاو: دیگویعباس م  ابن

در تورات محل غروب آفتاب را کجا دانسته؟ کعب گفت:  دینزد کعب الاحبار و احضارش نموده، پرس

در آب و گل غروب    بکه آفتا  ابمییو اما من در تورات م  دانند،یبپرس، که آنان بهتر م  تیاز اهل عرب

حاضر به ابن عباس گفت: اگر من با شما   یابن اب  -با دست اشاره به سمت مغرب کرد  نجایو در ا  -کند،یم

بخشد.   رتیبص  "ةحمئ"را نسبت به کلمه   هیکند، و معاو   دییکه سخن تو را تا  گفتمیم  یزیدو نفر بودم چ

  ذوالقرنینکه از    یکه تبع در ضمن خاطرات  مداد یمدرک را ارائه م  نی گفت ا  ؟ یگفتی: چه مدیابن عباس پرس

 :ه گفته استاز آن نقل کرد  یرویاو به علم و پ ی و از علاقه مند

 له الملوک و تحشد  نی عمر مسلما ملکا تد ذوالقرنینکان  قد

 مرشد میاسباب ملک من حک یبتغ یالمشارق و المغارب   یفات

 «45حرمد »خلب و ثاط  یذ  نیع  یالشمس عند غروبها ف  بیمغ یفرأ

به چه    "ثاط  "د یگل است، پرس  یاسود گفت: در زبان قوم تبع به معنا  ست؟یچ  "خلب  "دیعباس پرس ابن

 گفت: ست؟یچ "حرمد  "دیاست، پرس یلا  ی معنا است؟ گفت: به معنا

 «. 46» سیبنو دیگو یمرد م نی را صدا زد که آنچه ا ی. ابن عباس غلام اهیس

 ندارد. یسازگار دیل به تواتر قراءتها هستند آن طور که با با مذاق جماعت که قائ ث یحد ن ی: امؤلف

  ی اشعار را برا  ن یآمده که: ابن عباس ا  نیرا نقل کرده، و در آن چن  ثیحد  ن یابن هشام هم  جانیاز ت  و

  ی و در جوابش گفت: خلب به معنا  د،یپرس  "حرمد  "و   "ثاط  "و  "خلب   "ی از معنا   ه ی خواند، معاو  ه یمعاو
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اختلاف    نیهمرا هم ذکر کرده. و    ده یآن است، آن گاه قص  ریاست، و حرمد شن و سنگ ز  نیر یز هیلا

 وجود دارد.  یی نارسا تیروا ن یاست که در ا ن یخود شاهد بر ا

لَمْ   "عز و جل:  یکلام خدا   نی ا  لیکرده که در ذ  تیجعفر )ع( روا  یاز اب  ر یبص  یاز اب  یاشیع  ریدر تفس  و

 «.47نگرفته بودند » ادیفرمود: چون هنوز خانه ساختن را   "دُونهِا ستِْراًنَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ 

بودند    اموختهینقل کرده که امام فرمود: چون هنوز لباس دوختن را ن  هیآ  نیهم  لیدر ذ  یقم  ریدر تفس  و

«48.» 

  "نِ یْالسَّدَّ   نَیْلَغَ بَإِذا بَ   یحَتَّ  "جمله  ل یکرده که در ذ  تیدر الدر المنثور است که ابن منذر از ابن عباس روا   و

 «. 49است » جانیکوه آذرب یک یو  هینیکوه ارم یک یدو کوه که  یعنیگفته: 

  نَهُمْ یْوَ بَ  نَکُمْیْأَجْعلَْ بَ  "هی آ  ی کرده که گفت از امام صادق )ع( از معنا  تیاز مفضل روا  ی اشیع  ریدر تفس  و

اگر به    "وَ مَا استَْطاعُوا لهَُ نَقبْاً  ظْهَرُوهُیَفَمَا اسْطاعُوا أَنْ    "است که  هیپرسش نمودم، فرمود: منظور تق  "ردَْماً

تو و اعداء    انیاست، و م  نیحص  یبکنند، و خود حصن  توانندینم  یله ایح  چ یدر حق تو ه  یعمل کن  هیتق

 «.50آن را سوراخ کنند » توانندیمحکم است که نم یخدا سد 

 «.51فرموده است » ریتفس هیرا به تق  هیکرده که آ تیدر همان کتاب از جابر از آن جناب روا  زین و

 .ریاست نه تفس یاز باب جر  تیدو روا ن ی: امؤلف

وَ تَرکَْنا بَعْ َ ض همُْ    "کرده که روز را در جمله  تی)ع( روا   ی از اصبغ بن نباته از عل  ی اشیع  ریدر تفس  و

 «.52فرموده » ریتفس امتیبه روز ق "بَعضٍْ یفِ  مُوجُیَ وْمَئِذٍیَ

مراد   دیباشد، و شا  امتیمربوط به علائم ظهور ق  هی آ  نی است که ا  نیا  اقیبه حسب س  هی: ظاهر آمؤلف

به روز ظهور مقدماتش    امتیکه ق  شودیم  اری همان مقدمات آن روز باشد، چون بس امتیامام هم از روز ق

 .شودیهم اطلاق م

به امام صادق )ع( نوشتم، و در   یشده که گفت: من نامها  تیروا   میکتاب از محمد بن حک  در همان  و

 : دیگو ینه؟ م ا ینفس قادر بر معرفت هست  ای: آدمیآن پرس

پرس  امام نه.  أَعْ  نَی الَّذِ  ":دیفرمایم  یتعال  ی خدا   دمیفرمود  ذکِْرِ   ی فِ  نُهُمْ یُکانتَْ  عَنْ  لا    یغِطاءٍ  کانُوا  وَ 

  ن یداشته و بعدا دچار غطاء شده. امام فرمود: ا  یینایکفار ب  دگانیکه د  دیآی و از آن برم  "سمَْعاً  عُونَیستَْطِیَ

  ی ول  نندیبیم  نکهینه ا  دن،یو نشن  دن یاست از ند  ه یکنا  "بصِْرُونَیُالسَّمْعَ وَ ما کانُوا    عُونَیستَْطِیَما کانُوا    "هیآ
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فرمود: از آن    رد؟ یگیم  ب یعرض کردم: پس چرا از آنان ع  د یگویآنان را گرفته است. م  دی غطاء جلو د

  ب یکردند از آنها ع  ن یبلکه از آن جهت که خود چن  رد،یگینم  ب یجهت که خدا با آنان معامله کرده ع

 «.53بر آنان نبود » یبیع  کردندیو تکلف نم شدندیو اگر منحرف نم ردیگیم

 .شوندیجهت به آثار و تبعات آن گرفتار م  نیحجاب اند و به هم نی بب اکفار، خود مس یعنی: مؤلف

هستند که به خلقت خدا و    ی کرده که فرمود: کسان  ت یمذکور از امام روا  هی آ  ل یدر ذ  ی قم  ریدر تفس  و

 «. 54افکنند » یاو نظر نم  یو سماو ی ارض اتیآ

فرموده، و    قیتطب  تیولا   نی را بر منکر  ه یکرده که آ  تی« از حضرت رضا )ع( روا 55»  ونی: و در عمؤلف

 بر مصداق است. یکل قیهمان تطب ن یا

 .40، ص 2: تفسیر قمی، ج 1

( از احوص بن حکیم از پدرش از رسول خدا )ص( و از شیرازی از جبیر بن نفیر  241، ص  4: این قول را الدر المنثور )ج  2

 و از عده ای از خالد بن معدان از رسول خدا )ص( و نیز از عده ای از عمر بن خطاب روایت کرده.  از رسول خدا )ص(

بن    ریاز جب  یرازی از پدرش از رسول خدا )ص( و از ش  می( از احوص بن حک241، ص  4قول را الدر المنثور )ج    نی: ا  3

کرده   ت ی از عمر بن خطاب روا  ی عده ا  ز یاز رسول خدا )ص( و ن  از خالد بن معدان   یاز رسول خدا )ص( و از عده ا   رینف

 . اند

(  483، ص  2برهان )ج    ریاز امام باقر )ع( و در تفس   خی الش  ی حاتم و اب  ی ( از ابن اب241، ص  4الدر المنثور )ج    ت یروا  ن ی: ا  4

از حارث بن    یاز اصول کاف   (201ح    ،294، ص  3)ج    ن ی)ع( و در نور الثقل   ی بن احمد از اصبغ بن نباته از عل  لیاز جبرئ

 .دهکر ت یجعفر )ع( روا یاز اب رة یمغ

  خ یالش  یاز اب (241، ص 4جعفر )ع(، و الدر المنثور )ج  یاز اب یحمزه ثمال یاز اب (75ح  340، ص 2)ج   یاشیع ری: تفس 5

 هست.  زی ن  یگرید اتیکرده و در آن معنا روا ت ی)ع( روا یالورقاء از عل یاز اب

از امام    ی( از ثمال27ح    486، ص  2)ع( و در برهان )ج    یاز اصبغ بن نباته از عل  (79ح    341، ص  2)ج    یاشیع  ری: تفس  6

 . باقر )ع( نقل شده 

بن   ةاز عقب  یعده ا (241، ص 4الدر المنثور )ج  تیاز امام کاظم )ع( و از روا یریقرب الاسناد حم تیمعنا از روا نی: ا 7

 .شودیاز وهب استفاده م ی عده ا گرشید تی روا زیعامر از رسول خدا )ص( و ن

از اهل    یابن اسحاق از بعض  قیاز طر  خیحاتم و ابو الش  یاست که ابن منذر و ابن اب  (242، ص  4: در الدر المنثور )ج    8

 . کرده  تی کتاب که مسلمان شده اند روا

 . روتیط ب  104، ص 2ج  ، یةو النها یة : البدا 9
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 . جانینقل از ابن هشام از کتاب ت 105، ص 2ج  ،یةو النها  یة: البدا 10

بن بکار از ابن    ری ص، از زب   یةو النها  یة(، از محمد بن خالد بطور رفع او در البدانیط جامعه مدرس  ،255: خصال )ص    11

 عباس نقل شده.

  ریبص   ی از اب  (41، ص  2)ج    یقم  ر ی)ع( و در تفس  یاز اصبغ از عل   از صدوق   ( 33ح    ،487، ص  2: در کتاب برهان )ج    12

 از امام صادق )ع( آمده.  ریبص یاز امام صادق )ع( و در خصال از اب 

  ق یاز طر  هیاز ابن مردو  (241، ص  4)ع( و در الدر المنثور )ج    یاز اصبغ از عل  (79ح    341، ص  2)ج    یاشیع   ری: در تفس  13

  ز ین  یگرید  ت یآن روا  ی آن را نقل کرده و در معنا  زین   ( 73ح    340، ص  2)ج    یاشی)ع( نقل شده و ع  یاز عل  ل یالطف  یاب

 هست. 

آن    رینظ  یزیاز وهب ابن منبه چ  ی)ع( و در الدر المنثور از عدها   یاز اصبغ از عل  (79ح    341، ص  2)ج    یاشیع  ری: تفس  14

 نقل شده. 

 از وهب ابن منبه.  خ یالش یاز اب (242، ص 4: در الدر المنثور )ج  15

 و ابن شهاب. ه یالعال  یاز اب ی: در الدر المنثور عده ا  16

 )ع(.  ی)ع( از عل یاز ضرائح و جرائح از امام عسکر (211ح   296، ص 3)ج  ن ی: نور الثقل 17

 . (242، ص 4از قتاده )ج  یرازی: الدر المنثور از ش 18

 .(242، ص 4از وهب )ج  ، ی: الدر المنثور عده ا 19

از اهل    یابن اسحاق از بعض  قیاز طر  خ یحاتم و ابو الش  یاست که ابن منذر و ابن اب  (241، ص  4: در الدر المنثور )ج    20

 کرده.   تی کتاب که مسلمان شده اند روا

 .(25ص  ،16نقل کرده. )ج  یرا روح المعان تی روا نی: ا 21

و نور    (24ح    ،483، ص  2برهان )ج    ریو تفس   (246، ص 4عامه و خاصه و در الدر المنثور )ج    اتیاز روا ی: در تعداد  22

 .و در بحار آمده  ن یالثقل

و    دیاز عبد بن حم  (246، ص  4از امام صادق )ع( و در الدر المنثور )ج    لیاز جم  (28ح    ،486، ص  2: در برهان )ج    23

 .او ار عکرمه ریغ

از آل محمد    یاز هشام از بعض  (77ح    ،340، ص  2)ج   یاشیع  ری)ع( و در تفس  یاز عل (42، ص  2)ج    یقم  ری: در تفس  24

 او از امام باقر )ع(.  ریحاتم و غ ی)ع( و در الدر المنثور از ابن اب

 او از وهب.   ریاز ابن اسحاق و غ ( 444، ص 4: الدر المنثور )ج  25

 از ابن اسحاق از ابن عباس. : الدر المنثور  26
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 او از وهب.   ریاز ابن اسحاق و غ ( 444، ص 4: الدر المنثور )ج  27

  ن ینور الثقل  (227ح    ،307، ص  3حاتم از قتاده و در )ج    ی)ع( و از ابن اب  ی : الدر المنثور از ابن اسحاق از ابن منذر از عل  28

 . یاز علل الشرائع از عسکر

 از ابن عباس.  یاز روضه کاف (228ح   ،307، ص 3)ج  ن ی: نور الثقل 29

  ( 250، ص  4و از عبد اللَّه بن سلام و در الدر المنثور )ج    ریبا اختلاف سند( از عبد اللَّه بن عم  ،19ص    ،16)ج   ی: طبر  30

  یاز عل  یحاتم از سد  ی از ابن اب  (251، ص  4از اوس از رسول خدا )ص( و در الدر المنثور )ج    ه یو ابن مردو  یینسا  (از

 )ع(. 

 او از عبد اللَّه بن عمر. ریاز عبد الرزاق و غ (249، ص 3: در الدر المنثور )ج  31

 او از وهب.   ریاز ابن اسحاق و غ ( 242، ص 4: الدر المنثور )ج  32

از    فه یاو از حذ  ریحاتم و غ   ی و از ابن اب  ه ی از حسان بن عط  خ یالش  یاز ابن منذر و اب  (250، ص  4: در الدر المنثور )ج    33

و    اجوجیشده که فرمود    تی امت آمده که از رسول خدا )ص( روا  ن یدر مبالغه از جهت آمار ا  زیرسول خدا )ص( و ن 

از رسول خدا )ص([ در    دیسع  یو مسلم از اب  یبخار  حیاز صح  یةو النها  یةداماجوج معادل هزار برابر مسلمانان هستند ]الب 

  تیبرابر جمع  ستی و ماجوج دو اجوج یکه  شود یم نیحرف ا  ن یو لازمه ا نند یاهل زم کی مسلمانان پنج  ندیگویکه م یحال

 باشند.   نیزم یرو

 حاتم از کعب الاحبار.  یاز ابن منذر و ابن اب (244، ص 4: در الدر المنثور )ج  34

 آن دو از ابن عباس.   ریبن منذر و حاکم و غاز ا (250، ص 4: در الدر المنثور )ج  35

 بن عامر از رسول خدا )ص(.   ة از عقب یاز ابن منذر و از عدها  (242، ص 4: در الدر المنثور )ج  36

 )ع(.  یاز اصبغ از عل (87ح  ،351، ص 2)ج  یاشیع ری: در تفس 37

از    (181ح    ،288، ص  3)ج    ن یو در نور الثقل  ر،یبن عم  د یاو از عب  ریو غ  ه یاز ابن مردو  ( 242، ص  4: الدر المنثور )ج    38

 از امام باقر )ع( و در عرائس ابن اسحاق.  خیش یامال

 حاتم و ابن عساکر از مجاهد.  ی: الدر المنثور از ابن اب 39

 بن جعفر )ع(.  یاز موس ی( از برق2ح  ،479، ص 2: برهان )ج  40

 حاتم از وهب.  یاز ابن اب ( 247، ص 4)ج  : الدر المنثور  41

 .393ص  ،یط انتشارات اسلام ن، ی: اکمال الد 42

 .240، ص 4: الدر المنثور، ج  43

 ط نجف. ،99، ص 2ج  ،ی: احتجاج طبرس 44
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بود که پادشاهان خدمتش کردند و نزدش   یرا به اسلام گذارنده و پادشاه  یمسلمان بود که عمر  یمرد  ذوالقرنین:    45

و از او بپرسد.    ابدیمرشد ب  یمیاسباب ملک بود که حک  یع شدند. پس به مشارق و مغارب عالم سفر کرد و در جستجو جم

 . رفتیرنگ فرو م اه یگل آلود و س یمهاکه در چش د یپس محل غروب آفتاب را در هنگام غروب د

 .248، ص 4: الدر المنثور، ج  46

 .84ح   ،350، ص 2ج  ،یاشیع ری: فس 47

 .41، ص 2ج  ،یقم ریتفس:  48

 .249، ص 4: الدر المنثور، ج  49

 .351، ص 2ج  ،یاشیع ری: تفس  52و  51و  50

 .351، ص 2ج  ،یاشیع ری: تفس 53

 .46، ص 2ج  ،یقم ری: تفس 54

 . 12  33ح  ،136، ص 1اخبار الرضا )ع(، ج  ونی: ع 55

علامه طباطبایی در ادامه به عدم وجود مصداق تاریخی برای ماجرای ذوالقرنین اعتراف و همچنین به نقل برخی  

که هیچ یک را تأیید نمیکند    مصداق تاریخی برای ذوالقرنین و بررسی این مصادیق میپردازد  بیان  روایات من باب 

از آنجا    یح تر میخواند لکن کاملاً تأیید نمیکند.بجز کوروش دوم در گفتار مولانا ابوالکلام که آنرا اگرچه صح 

است و نه ارائه مصداق تاریخی برای وی از پرداختن  با کوروش دوم  ذوالقرنین  تطبیقی  بررسی  تنها  که هدف ما  

پایه مباحث اصلی و  و مباحث را نقل و در نهایت قضاوت را بر  خودداری میکنیم مسائل در این قسمت به اینگونه

 . 13ه انجام میدهیم و نه فرضهای بی اعتبار از لحاظ اسناد تاریخی و روایی و باستان شناسیکلی مطرح شد 

میشود این است که هیچ نکته خاص و یا در خور توجه معتبری از روایات مرتبط با ذوالقرنین  گرفته  که    ای نتیجه  

 آید و در مجموع همدیگر را نقض میکنند. بدست نمی

 

 

 

 سوره کهف.  103الی  83ترجمه تفسیر المیزان، جلد سیزده، ذیل آیات  .12

  هیو رد نظر یهمچنان ناشناخته )بازخوان  نیذوالقرن. برای بررسی و نقد کامل نظریه ابوالکلام آزاد میتوانید به کتاب حجت الاسلام نوادری با عنوان » 13

 ، رجوع کنید. مؤسسه آموزش تألیفی ارشدان« انتشارات (ن یابوالکلام آزاد در باره کورش و ذوالقرن
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 تطبیق دوم 

 )قرآن کریم و روایات دینی( 

 کوروش دوم هخامنشی 

از پیامبر اکرم )صلوات الله علیه(  نیست و در میان روایات هم تنها یک روایت    کوروش دومدر قرآن کریم اثری از  

 : کورس نامی دارد که پادشاه فارس استاشاره به 

، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زید: کان إفسادهم الذی یفسدون فی الأرض مرتین:  حدثنی یونس

قتل زکریا ویحیى بن زکریا، سلط الله علیهم سابور ذا الأکتاف ملکا من ملوک فارس، من قتل زکریا،  

 وسلَّط علیهم بختنصر من قتل یحیى. 

ا سفیان بن سعید الثوری، قال: ثنا منصور بن المعتمر، حدثنا عصام بن رواد بن الجراح، قال: ثنا أبی، قال: ثن

الیمان یقول: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم:   بنِی  "عن ربعی بن حراش، قال: سمعت حُذیفة بن  إِنَّ 

نصََّر، وکانَ الله ملََّکَهُ سَبعَْ مِئَة سَنةٍ،  إسْرَائِیلَ لَمَّا اعتَْدَوْا وَعلََوْا، وقَتلَوُا الأنبِْیَاءَ، بَعَثَ الله عَلَیهِْمْ ملَکَِ فَارسَِ بُخْتَ

ى أهْلهَا وبَنِی  فسارِ إلَِیْهمْ حتى دَخَلَ بیَْتَ المقَْدِسِ فَحاصَرَهَا وفََتَحَها، وَقَتَلَ عَلى دَمِ زَکَرِیَّا سبَْعینَ ألفْا، ثُمَّ سَبَ 

ها سَبْعِینَ ألْفا ومَِئَةَ ألْفِ عَجَلةٍَ مِنْ حُلیٍَّ حتى أورَْدَهُ بابِلَ،  الأنبِْیاء، وَسَلَبَ حُلیَّ بیَْتِ المَقْدسِِ، وَاسْتَخْرَجَ مِنْ

عظیما عند الله؟ قال: أجَلْ بنَاهُ سُلَیمَْانُ بْنُ دَاوُدَ مِنْ    قال حُذیفة: فقلت: یا رسول الله لقد کان بیت المقدس

 ذَهَب وَبلَاطَةً منْ فِضَّةٍ، وعمُُدُهُ ذَهبَا، أعْطاهُ الله ذلک،  ذَهَبٍ وَدُرّ وَیاقُوتٍ وزََبَرْجَدٍ، وکانَ بَلاطُه بَلاطَةً منِْ

بابِلَ، فَأقامَ   وسَخَّرَ لَهُ الشَّیاطینَ یأْتُونَهُ بِهذهِِ الأشیْاءِ فِی طَرْفَةِ عَینٍْ، فَسارَ بخُْتنََصَّر بهذِه الأشیْاءِ حتى نزلَ بِها

تُ سَنَةٍ  مِئَةَ  یَدَیهِ  فی  إسْرَائِیلَ  الله  بَنُوا  إِنَّ  ثُمَّ  الأنبِْیاء،  وأبنْاءُ  الأنْبیِاءُ  فیهمُ  المَجوُسِ،  وأبنْاءُ  المَجُوسُ  عَذّبُهُمُ 

رَحمَهُمْ، فأوْحَى إلى ملَِک مِنْ مُلُوکِ فارِس یقُالُ لَهُ کُورسَُ، وکانَ مُؤْمنِا، أَنْ سِرْ إلى بقَایا بَنِی إِسْرَائیِلَ 

 بِبَنِی إسْرَائِیلَ وحُلیِّ بیَْتِ المقَْدِسِ حتى رَدَّهُ إلَِیْهِ، فَأقامَ بَنُو إسْرَائِیلَ مطُِیعینَ حتى تسَْتنَْقذَهُمْ، فَسارَ کُورسَُ

  فَغَزَا بأبنْاءِ مَنْ غَزَا مَعَ بخُتَْنصََّر، فَغَزَا    ابْطیانْحُوسَلله مِئَةَ سَنَةٍ، ثُمَّ إِنَّهُمْ عادُوا فی المعَاصِی، فَسلََّطَ الله عَلَیْهِمْ 

یلَ إنْ  بَنِی إسْرَائِیلَ حتى أتاهُمْ بیَْتَ المَقْدسِِ، فَسَبى أهْلهَا، وأحْرَقَ بیَْتَ المَقْدسِِ، وَقَالَ لَهُمْ: یا بَنیِ إسْرَائِ

مَلِکَ رُومیَّةَ،    عُدْتُمْ فِی المعَاصِی عدُْنا عَلیَْکمُْ بالسِّباءِ، فَعادُوا فِی المعَاصِی، فَسَیَّر الله عَلَیْهِمُ السِّباء الثَّالِثَ

بَیْ وأحْرَقَ  المَقْدسِِ،  بیَْتِ  حلُِیّ  وَسَبى  فَسَباهمُْ  والبَحْرِ،  البَرّ  فِی  فَغَزَاهُم  إسْبایوُس،  بْنُ  قاقِسُ  لَهُ  تَ  یقُالُ 

دُّهُ المَهْدیُِّ  المقَْدِسِ بالنِّیرَانِ، فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم: هذاَ منِْ صَنْعَةِ حُلِیّ بیَْتِ المَقْدسِِ، ویَرُ
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قْدسِِ، وبِها إِلَى بیَْتِ المَقْدسِِ، وَهُوَ ألْفُ سفَیِنَةٍ وسَبْعُ مِئَةِ سَفیِنَةٍ، یُرْسَى بهِا عَلى یافا حتى تنُْقَلَ إلى بیَْتَ المَ

 .14 والآخِریِنَ یَجْمَعُ الله الأوَّلِینَ

راویان این روایت و همچنین این ایراد که در روایت گفته شده بخت النصر بخاطر    موثق نبودن کاملجدای از  

اما کورسی که طبری  ،  15حضرت یحیی )علیه السلام( قیام کرد در حالیکه این دو از نظر تاریخی همزمان نیستند

در زمان نبونئید  اولاً از نظر زمانی با کوروش دوم که  چون    پادشاه هخامنشی نیست  در کتابش از آن سخن گفته

ثانیاً   و  ندارد  زیسته همخوانی  تاریخ خود کورش  می  بابل ولی  طبری در  پادشاه  با عنوان  و  را بصورت کیرش 

)از شاهان سلسله کیانیان( خوانده و سخنی از پادشاه ملک فارس به نام    منصوب شده از طرف بهمن بن اسفندیار

نیز به کورس اشاره ولی آنرا سردار پادشاه کیانی گشتاسب و نکته جالبتر اینجاست که بلعمی    16کورس نمیزند

محتوای این روایت بیشتر مشابه کتب عهد عتیق است که کوروش را مسیح موعود خوانده اند که در  .  17میخواند

بخش مربوطه آنرا بررسی خواهیم کرد.

 

 . 358و  357حه . تفسیر طبری، جلد هفدهم، صف 14

، کاهن زمان سلطنت یوآش )پادشاه یهود(« بوده و به طبع یحیی این روایت هم فرزند  زکریا بن یهودا. در پاسخ به این ایراد گفته اند که منظور از زکریا » 15

 حضرت زکریا )علیه السلام( نیست. 

 . 458. تاریخ طبری، جلد دوم، صفحه   16

 .648. تاریخ بلعمی، جلد دوم، صفحه   17
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 تطبیق سوم 

 )اسناد باستان شناسی( 

 ذوالقرنین 

در هیچ یک از اسناد باستان شناسی اثری از فردی به نام ذوالقرنین نیست. برخی احتمال داده اند اگر ذوالقرنین را  

مرتبط با آن ر نظر بگیریم تصویر اسکندر بر روی سکه نقره لوسیما خوس میتواند  به معنای صاحب دو شاخ د

 : 18باشد

 

قرنین را در اسناد باستان شناسی پیدا کرد و البته این مسئله منحصر به ذوالقرنین  بطور کل نمیتوان ذوالدر حال حاضر  

نیست بلکه از افرادی همچون زرتشت و پادشاهانی همچون گشتاسب و کیخسرو و ... هم اثری در اسناد باستان 

ا اینکه ما از تمدن  بدست ما نرسیده باشد. بعنوان مثال بمیتواند    شناسی نیست و اسناد مربوط به این شخصیت ها

اما    هرچند ناچیز در دست داریمشهر سوخته و یا دیگر تمدنهای بسیار قدیمی همچون لولوبی در ایران آثاری  

چه کسانی بودند و... الخ.و یا پادشاهان مناطق مربوط به ایران   نمیدانیم که حاکم آن مناطق 

 

 . منبع تصویر: وبسایت مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، بخش تاریخ، مقاله اسکندر مقدونی، نویسنده: مجد الدین کیوانی. 18
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 تطبیق سوم 

 )اسناد باستان شناسی( 

 هخامنشیکوروش دوم 

 که در آنها از کوروش دوم سخن گفته شده است به ترتیب زمانی اینها میباشند:مهمی کل اسناد باستان شناسی 

 کتیبه بیستون. -زبانه پاسارگاد   کتیبه سه -استوانه کوروش دوم  -رویدادنامه نبونئید 

و در آن سخن    ت هخامنشی دانستهه اوایل حکومکه زمان آنها را مربوط بوجود دارند    برخی الواح کشف شده نیز

از برده داری بوده و نکته خاصی در رابطه با کوروش دوم در بر ندارد جز اینکه نشان میدهد در زمان وی برده  

است  با محوریت    .19داری در حکومت هخامنشی رواج داشته  به کوروش دوم  راجع  باستان شناسی مهم  اسناد 

 یکنیم:انطباق با ذوالقرنین یک به یک بررسی م

 الف: رویدادنامه نبونئید: 

توجه داشته باشید که این رویدادنامه از زمان به اسارت در آمدن نبونئید به نوعی میشود رویدادنامه کوروش و نه  

و فتح بابل به فرمان و زیر نظر    نبونئید چون مشخص است مابقی محتوای آن پس از به اسارت در آمدن نبونئید

مربوط به بدون  یکی  کوروش دوم نوشته شده است. مهم ترین محتوای این رویدادنامه راجع به کوروش هخامنشی  

بوده و عده ای از دانشمندان    21و کوروش نامه گزنفون   20جنگ فتح شدن بابل است که در تناقض با تاریخ هرودوت 

این ادعای با صلح فتح شدن بابل را که در استوانه منتسب به  ه اسناد باستان شناسی  با استناد برا بر آن داشته تا  

جالب است بدانید هیچ ]  22و برخی آنرا متأثر از یک سنت بین النهرینی   کوروش دوم نیز درج شده دروغ بدانند

 

 . ر.ک:   19

Beiträge zur Assyriologie und semitischen Sprachwissenschaft, Volume 3, page 405, 409, 446.   
 . 192الی  182بندهای  . تاریخ هرودوت، کتاب یکم،  20

21 .Cyropaedia, book VII, chapter 5, section 1 to 41  

ش تر  . استیون برک میگوید: »این واقعیت که کوروش کبیر ادعا میکند امپراتوری بابل را به سادگی در غیاب پادشاهش به چنگ آورده است شاید بی 22

تعدادی از نوشته های بابلیان در آخرین روزهای امپراتوری حاکی از آن است که نبونید بی آن که  حاکی از گزافه گویی کوروش باشد تا بی کفایتی نبونید.  

)خاورمیانه باستان  خواسته باشد مرتکب اشتباهات استراتژیک در حفظ سرحدات خود شده است تا بی احترامی عمدی به مقام کاهنان یا خواست مردم« 
اسپک نیز میگوید: »ورود به بابل یا شهرهای دیگر بین النهرینی که شاهان مدعی ورود با صلح هستند سنتی بین  . وان در (468و  467گهواره تمدن، صفحات  

صلح و برای  النهرینی است که شاهان بیان میکردند. لذا سارگن دوم که سالها قبل از کوروش با جنگ وارد بابل یا شهرهای دیگر میشود مدعی شده که با 

لذا اگر صرفا این جمله ورود به شهر جدید با صلح نشان از حقوق بشر باشد، سارگن دوم و منشورش که چنین چیزی را مدعی شده  نجات مردم آمده است. 

 . (cyrus the great, page 33)اند مستحق ترن« 
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 . [ا تأیید نمیکنندیک از مورخین عهد باستان که از کوروش دوم سخن گفته اند فتح بابل بدون نبرد توسط وی ر

دیگری هم مربوط به فتح اُپیس قبل از فتح بابل است که در آن به کشتار مردمی که مقاومت کرده بودند اشاره  

و برخی همچون بروسیوس    23دانشمندان نیز قرار گرفته است اکثریت قریب به اتفاق  شده و همچنین مورد اجماع 

در   .24پیس را باعث عدم مقاومت به منظور فتح بابل دانسته اندقتل عام و رفتار خشونت آمیز کوروش دوم در اُ

 نتیجه در این رویدادنامه هیچ قرابتی مابین کوروش و ذوالقرنین دیده نمیشود مگر شاه بودن هردو.

 ب( استوانه منتسب به کوروش دوم هخامنشی 

م    1879سطری به زبان بابلی است که در سال    45ای گلی با نبشته ای    تنها سند بدست آمده از کوروش، استوانه

پیدا شد و امروز در موزه لندن نگهداری میشود. پاول ریچارد برگر، قطعه گمشده ای از این استوانه را در مجموعه  

ل دست یابد؛ اما هنوز  دانشگاه بیل پیدا کرد. با پیوستن این قطعه به استوانه اصلی، برگر توانست تقریباً به متنی کام

، محتوای این  26فارغ از ادله ای که سبب میشود به اعتبار این استوانه خدشه وارد بشود.  25پایین نبشته را کم داریم 

نکرده و از قضا حاکی از مسائلی است    استوانه بهیچ عنوان کمکی به تطبیق کوروش دوم هخامنشی با ذوالقرنین

که تناقض کوروش دوم هخامنشی را بعنوان یک چندگانه و بت پرست با ذوالقرنین که مردی مؤمن و خدا دوست  

بنا به متن استوانه کوروش، این استوانه دو قسمت دارد که یکی از زبان کاهنان بابلی است )البته    بوده نشان میدهد.

حسن پیرنیا یکی از  کوروش دوم مکتوب شده( و دیگری از زبان شخص کوروش.    مشخص است که زیر نظر

 باستانگرایان و البته پژوهشگران بنام این حوزه در اینباره میگوید:

در موقع بودن کوروش در بابل دو اعلامیه صادر شده که از حفریّات این شهر به دست آمده، یکی از  

 از طرف خود کوروش.  طرف کهنه و روحانیون بابل است و دیگری 

 

 . برای نمونه:  23

Cush to Mysterious Babylon, Page 40-41. 

Peoples and Places of Ancient Western Asia: From the Early Bronze Age to the Fall of the Persian Empire, Page 

741. 

Introduction to the Old Testament, Page 177. 

 . 104داریوش و ایرانیان، صفحه  

24 . The Persians, page 11. 

 . 106. داریوش و ایرانیان، صفحه  25

انجام   . نمونه بارز این دلایل، عدم رغبت مسئولان موزه بریتانیا )محل نگهداری منشور کوروش( در طول تمام این چند دهه پس از کشف استوانه به 26

 آزمایش هایی همچون ترمولومینسانس برای تعیین قدمت آن است. 
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کوروش، شاه عالم، شاه  ... پس از این اعلامیه، بیانیه کوروش را ذکر میکنیم و مضمونش این است: من  

بزرگ، شاه قوی شوکت، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهار مملکت، پسر کبوجیه شاه بزرگ شاه  

ه بزرگ شاه شهر انشان، شاخه  شهر انشان، نوه کوروش بزرگ شاه شهر انشان، از اعقاب چیش پش شا

است و حکمرانیش به قلب آنها نزدیک. وقتی که   بل و نبوسلطنت ابدی که سلسله اش مورد محبت  

من بی جنگ و جدال وارد تین تیر شدم با مسرت و شادمانی مردم در قصر پادشاهان بر سریر سلطنت  

زیرا من همه روزه  توجه کرد  آقای بزرگ قلوب نجیب اهالی بابل را به طرف من م  مردوکنشستم.  

 .27در فکر پرستش او بودم 

فرزند    بعنوان  نبو و مردوک. نبو در آن زمان  -در این استوانه کوروش دوم سه خدا را ستایش کرده است: بل  

  ، هم نام یک خدا بوده [Baal]یا بعل:  و مردوک هم خدای بزرگ بابلیان در آن زمان. بل  شناخته میشدهمردوک  

  . و هم لقبی بوده که به برخی خدایان همچون مردوک داده میشده است  )آنچنان که در قرآن نیز بدان اشاره شده(

 ( لفظ خدایان در زبان سومری  به صراحت  استوانه  این  مثال  DINGIRmesهمچنین در  ]بعنوان  ( آمده است 

توجه داشته باشید که هنگامی میتوانیم    [ که دال بر عقیده کوروش دوم به خدایان میباشد.34و    33  -  32بندهای  

مردوک در کتیبه آمده باشد. طبق قانون نامه حمورابی بل از   -را دال بر لقب مردوک بگیریم که بصورت بل  بل

 جمله خدایان تمدن بابل بوده است:

ز  ، ا1902نبشته شده، در سال    یباییبه صورت ز   یوریتاز سنگ د   ی ستون  یکه بر رو   ی، قانون نامه حمورب

در    یجنگ  یمتشوش به دست آمد؛ چنانکه معلوم است آن را به عنوان غن  یباستانشناس  یکاوشها  یانم

قانون نامه، مانند   ینا  هک  یندگو  یق م(. م  1100  یانتقال داده بودند )حوال  یلامگذشته از بابل به ع  یزمانها

شود که در حال    ی م  یده د  از اطراف استوانه صورت شاه   یکی از آسمان نازل شده، چه بر    ی، موس  یعتشر

و    ی رنگ قدس  یشترقانون نامه، که ب  یناست. مقدمه ا   ید،خورش  ی خود خدا  یعنی از شمش،    ینگرفتن قوان

 است:  ین دارد، چن یآسمان

همه نوع بشر    یی فرمانروا   ین،و بل، پروردگار آسمان و زم  ی،آنوناک  ی آن هنگام که آنو، پادشاه توانا  در

سپردند؛ ... در آن هنگام که نام بلند بابل را بر زبان راندند؛ در آن هنگام که شهرت آن را   را به مردوک

آن همچون    یبرپا داشتند که استوار   یآن، مملکت ابد مدت  یاندر سراسر جهان پراکنده ساختند و، در م

 

 . 336و   335. تاریخ ایران باستان، جلد یکم، صفحات   27
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مقام و پرستنده  و شاهزاده والا  ی در آن هنگام، آنو و بل به من، که حمورب  -است   ینآسمان و زم  ی استوار 

 .28... فرمانروا باشد ینفرمان دادند تا چنان کنم که عدالت بر زم یانم، خدا

بنابراین در این استوانه به صراحت مشاهده میکنیم که کوروش دوم به سه ایزد اعتقاد داشته است. برخی گفته اند  

مذهبی وی بوده است، شهید مطهری    اینکار کوروش و همچنین بها دادن به کاهنان بت پرست بابلی دال بر تسامح 

 در اینباره میگوید: 

پادشاه    یاطرف و کار ملکه    یککار رسول اکرم ]از    ینو همچن  یمکار ابراه  یانم  یدکن  ی ا  یسهشما مقا

  یرا نگذاشت ز  ی بتها را باق یدهعق ی اکرم پس از فتح مکه، به عنوان آزاد یغمبر[ پ.یگرانگلستان از طرف د

 مردم اند.  یبتها سمبل اسارت فکر  ین ا

بودند. تمام   یختهبود که به خانه کعبه آو  یو فلز   یچوب  یبتها   ینا  یرمردم اس  ینسال بود که فکر ا  صدها

  یا که [ ملکه    ین ]با ا  یدکن  یسهرا مقا  ینا  یاییدو واقعا مردم را آزاد کرد. حال شما ب  یخترا در هم ر  ینهاا

 یخواست به تماشا  یکه م   یوقت  ودکه به هندوستان رفته ب  یدر سفر  یشپادشاه انگلستان در چند سال پ 

کَندند، او هنوز    ی را م  یشانخواستند داخل صحن آن بتخانه شوند کفشها  یم   یبتخانه برود، مردم وقت  یک

تر در مقابل بتها    آن بت پرستها مؤدب  ی را به احترام کَند و بعد، از همه    یش کفشها  یده به صحن نرس

دانند که    یگزارد! نم  ی مردم احترام م  یدچقدر به عقا  ر! ملت روشنفکینیدعده هم گفتند بب  یک .  یستادا

 یند ب یاستعمار است. استعمار م یرنگن ین ا

 یست، ن  یو رام استعمارگر کرده. آن، احترام به آزاد   یدهکش  یربتخانه است که هند را به زنج   ینهم  که

  یا دهد.    یها نم یسباج به انگل  یایدب  یرونخرافات ب ینبار ا   یرر است. ملت هند اگر از ز خدمت به استعما

به بابِل رفت و آنجا را    ی بوده! که وقت  یکوروش چقدر مرد بزرگِ بزرگوار   ینیدگفتند بب  یدر گذشته م

  ی ارد و م د  یاستعمارگر  یاستفاتح که س  یککار از نظر    ینفتح کرد تمام بتخانه ها را محترم شمرد. ا

خود جناب کوروش به آن بتها    یا چطور؟ آ  یت از نظر بشر  ی شود ول  یم  یهتوج  یبد خواهد مردم را بفر

نه؟ بله.    یامردم را بدبخت کرده    ین ا  د،اعتقا ینگفت ا   ی کرد؟ م  ی اعتقاد داشت؟ نه. کوروش چه فکر م

 یانتخ  ینبمانند. ا یرخواست که آنها در زنج  ی آنها نزد، چرا؟ چون م یبحال دست به ترک  یندر ع یول

 .29بود نه خدمت 

 

 . 260د اول، صفحه . تاریخ تمدن، جل 28

 . 123و  122. مجموعه آثار شهید مطهری، صفحه   29
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و خدا    ایماناما اینکار او کاملاً بر خلاف    ایزدان و بتها اعتقاد نداشته  بنابراین بر فرض اینکه کوروش دوم به این

 دوست بودن ذوالقرنین بوده است.

 ( CMکتیبه  )  ج( کتیبه سه زبانه پاسارگاد

به سه زبان خط    حک شده است ودر پاسارگاد    چند ستون و پایه کاخ  یرو   که   شتهاین کتیبه مجموعاً چهار خط دا

. 30«[CMa]کتیبه    نگاشته شده »من کوروش شاه هخامنشی  یو سوم خط اکد   یلامیخط ع  و  باستان  یفارس  یخیم

برخی    جدای از این موارد، این کتیبه هیچ اطلاعاتی دال بر انطباق یا عدم انطباق کوروش دوم با ذوالقرنین ندارد.

این کتیبه بر بالای سر نقش یک انسان بالدار با تاج در پاسارگاد وجود داشته است؛ اگرچه  مشابه  ادعا کرده اند که  

مولانا ابوالکلام سعی کردند با ربط دادن این کتیبه به  همچون  هم اکنون اثری از این کتیبه نیست لکن عده ای  

سخن از مرتبط بودن کوروش با ذوالقرنین بزنند ولی این نقش هیچ ربطی به کوروش  نقشی که پایینش بوده است  

 دوم ندارد، پروفسور والتر هینتس در اینباره میگوید:

 یقت . در حقدانستندی شاه بزرگ م  یآرمان  یرها تصو( را مدت9)لوح    پاسارگاد  یساختمان دروازه   یرتصو

بر شاخ قوچ.   یمصر   یبعل جوان با چهار بال و تاج  یک:  دهدی را نشان م  ینیقینگهبان ف  یزدا یرتصو  ینا

بالا  تا م  ینا  یدر  نبشته  یکیهنوز    یشپ  یسده   ییانه نگاره  قرار داشت که    ی ازبانه   سه  شماری ب  ی هااز 

را پس از    یزدانا   هاییکره پ  ینا  یر. ظاهراً کورش نظ«یبود: »من، کورش، شاه، هخامنش  یساندهنو  یوشدار

بود و    یدهو صور د   یدون ص  اشای یترانه با بنادر مد   ینیقیهف  ینمتعلق به آن و همچن  یةگشودن بابل و سور

 . 31کاخ خود قرار داده بود  رودی نگهبان قصر بر در و  یزدسپس آن را به عنوان ا 

 بنابراین این کتیبه هیچ ربطی به انطباق کوروش دوم با ذوالقرنین ندارد و تنها کوروش را شاه خوانده است.

 د( کتیبه بیستون 

 .32بوده است دوم در رابطه با کوروش در این کتیبه تنها برداشت میشود که پدر کمبوجیه 

 

 

 . 392و  364. فارسی باستان، صفحات  30

 . 116. داریوش و ایرانیان، صفحه  31

 . 403. فارسی باستان، صفحه   32
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که    میاشاره کن  دیبا  کنندیم  انیب  نیبا ذوالقرن  یهم که به کوروش دوم به منظور انطباق و  یراجع به سد   انیدر پا

  ی ساخته باشد و بنا  یرا مقابل قوم  ی وجود ندارد که نشان دهد کوروش، سد  یخ ی تار   ی سند  ان، یدرباره سد دار

است . ی( منسوب به اسکندر مقدون دیدروازه آهن )باب الحد
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 تطبیق چهارم

 عتیق( )متون عهد 

 ذوالقرنین 

برخی با استناد به صاحب دو شاخ بودن در معنی ذوالقرنین خواسته اند    در این متون هیچ اثری از ذوالقرنین نیست.

 :یک نکته را باید مد نظر داشت  ولی 33آنرا با قوچ دو شاخ در رؤیای دانیال نبی منطبق کنند

به    کتاب دانیال انتساب کتاب مذکور  بر فرض صحت  ندانستند و  از اهل تحقیق، معتبر  نبی را بسیاری 

دانیال، نمی توان قوچ دو شاخ را تنها بر کوروش منطبق دانست؛ بلکه عبارت کتاب دانیال، تمام پادشاهان 

دشاه  ماد و فارس را شامل میشود: »قوچ دو شاخی که دیدی، ملوک مدائن و فارس است و برتر از پا

 34یونان.«

حکومت  همچنین در کتاب منتسب به دانیال این عادت وجود دارد که حکومتها را به حیوانات تشبیه کند، مثلاً  

در آیات چهار الی هشت باب هفتم سخن از چهار حکومت زده  اسکندر کبیر را به یک بز نر با شاخی بزرگ و یا  

و خرس و ... تشبیه کرده است و حتی از حیواناتی مثلاً با ده شاخ    و آنها را به شیر با بال عقاب و پلنگ با بال مرغ 

سخن گفته بنابراین رویه کتاب منتسب به دانیال این چنین بوده است. جدای از این موارد، در این کتاب گفته  

ب  میشود قوچ دو شاخ به شمال و جنوب و مغرب میرود و سخنی از شرق نیست در حالیکه ذوالقرنین ابتدا به غر

 و سپس به سمت شرق حرکت میکند بنابراین قوچ دو شاخ هیچ ربطی به ذوالقرنین ندارد.

با وجود اینکه در روایتی بیان میشود یهودیان بوده اند که از پیامبر اکرم )ص( درباره ذوالقرنین سؤال میکنند ولی 

ا نشان از تغییر در متون یهودیان  عدم وجود ذوالقرنین در متون عهد عتیق یا نشانگر صحیح نبودن روایت است و ی

و شایدهم نشان از این است که بصورت شفاهی یا در متونی غیر از متون عهد عتیق میان یهودیان از ذوالقرنین  

 مطالبی وجود داشته است. 

 

 

 

 . باب هفتم الی دهم کتاب منتسب به دانیال نبی.  33

 . 64و باستانگرایی، صفحه  ی. آیین زرتشت 34
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 تطبیق چهارم

 )متون عهد عتیق( 

 کوروش دوم

، اگرچه  35خوانده شده است برگزیده خداوند  در متون عهد عتیق از کوروش هخامنشی بسیار تعریف شده و وی  

، گویا یهودیان آزادی خود را مهمتر از یکتاپرستی میدانسته  36است   در همان متون مردوک نیز باطل شمرده شده

وسط کوروش دوم خدشه وارد کرده و  ، اگرچه حتی امروزه عده ای به ماجرای اسارت و آزادی یهودیان تاند!

حقیقت امر را میتوان در سخنان ژوزف فلاویوس مورخ یهودی قرن اول پس از میلاد دید    .37آنرا دروغ میدانند 

 که میگوید: 

پس از اینکه تحقیقی از دو نفر پیرامون نیت واقعی یهودیان برای تجهیز استحکامات اورشلیم    کمبوجیه

گوید: »من تحقیقاتی که از سوی شما برایم فرستاده  کند، ضمن پیام تشکری به ایشان، می دریافت می 

د، و در آنجا  شده را خواندم، پس من بر آن شدم که در میان کتب نیاکانم در اینباره جستجویی انجام شو 

گ  جن  و  فتنه  همواره   آن  ساکنان  و   است  بوده  پادشاهان  دشمن   ]اورشلیم[ همواره   اینطور یافتم که این شهر

می  راه  بنایبه  و  اورشلیم  شهر  ساخت  به  یهودیان  دادم  دستور  من  لذا  یهودیه  اندازند.  مجاز   کشور 

 «.38باشندنمی

 در جای دیگری میگوید: باز فلاویوس 

حفظ شاه )کورش( و    یبرا   دیبا   شانیفرمان داد تا همه ا  هود،یبه کاهنان    ی اهیانیب  یط   یکورش هخامنش

  ی حکم نافرمان  نیکه از ا  یو کسان  پارس ادامه داشته باشد  یخدا دعا کنند تا شاهنشاه  یاش به سو خانواده 

 . 39شود  همصادر  یود خزانه سلطنتشوند و اموالشان به س  دهیکش بیبه صل یستیکنند با

 

 باب چهل و پنجم، آیات یک و دو.  -. کتاب منتسب به اشعیاء نبی، باب چهل و چهارم، آیه چهل و هشت  35

 . کتاب منتسب به ارمیا نبی، باب پنجاهم، آیه سوم.  36

 . مصاحبه با استاد عبدالله شهبازی با عنوان »اسطوره تبعید یهودیان به بابل« در وبسایت اندیشکده مطالعات یهود:  37

jscenter.ir/jewish-methods/jews-and-politics/6098 

38  .THE ANTIQUITIES OF THE JEWS, Book XI, chapter 2, section 1 & 2   

 . نقل به مضمون از:  39

THE ANTIQUITIES OF THE JEWS    ،Book XI ،chapter 1 ،section 3 . 
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 بنابراین فی الواقع نه کوروش نسبت به یهودیان دید مثبتی داشته و نه یهودیان نسبت به او. 

 یوزف ویسهوفر در اینباره میگوید:

با چنین اوصاف مثبتی ترسیم و توصیف شده است. تفسیر   نیز  بی دلیل نیست که کوروش در تورات 

تورات نشان داده است که متونی که در این زمینه اهمیت ویژه ای دارند )کتاب دوم تواریخ ایام، کتاب  

وصف کننده »نقطه    عزرا و صحیفه اشعیاء نبی( اسناد دقیقاً »تاریخی« نیست بلکه نوشته هایی نوید بخش یا

عطف الهی و لاهوتی« )زنگر( برای اسرائیل است. کوروش همچون »ابزار عمل تاریخی یهوه« )زنگر(  

ظاهر می شود، که به دوره تبعید پایان می بخشد و به آغاز جدیدی رهنمون می گردد. دانشمندان حتی  

استقرار مجدد کیش یهود در اورشلیم    در این باره بحث و منازعه دارند که آیا فرمان بنای هیکل ]معبد[ و

و بازگرداندن یهودیان تبعیدی به موطنشان براستی کار کوروش بوده، یا بیش تر مبین فرض یک پیش  

بینی )الهی( است که کردارهایی را به این منجی موعود نسبت میدهد، رهایی بخشی که فقط اجازه داشته  

 . 40در دوره ای بعدتر دست به عمل بزند 

بنابراین متون عهد عتیق هیچ ویژگی یا نکته ای را برای کوروش دوم بیان نمیکنند که بتوان از آن در جهت انطباق  

وی با ذوالقرنین استفاده کرد و ویژگی های مثبتی که برای کوروش بر شمرده شده در حقیقت بدلیل کاری بوده 

م به شخصه برگزیده خداوند باشد چه آنکه کوروش  است که این پادشاه برای یهودیان میکند نه اینکه کوروش دو

در استوانه اش خود را برگزیده مردوک میخواند که از قضا عهد عتیق کاملاً مردوک را باطل شمرده است. 

 

 . 71. ایران باستان، صفحه  40
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 تطبیق پنجم 

 )متون تاریخی یونانی( 

 ذوالقرنین 

نیست. مگر اینکه بخواهیم اسکندر کبیر را به جهت تصویری که    در این متون اثری از شخصیتی با نام ذوالقرنین

از او روی سکه نقره ای و با یک شاخ بصورت نیم رخ حک شده است )و پیشتر بدان اشاره کردیم( دال بر صاحب  

 دو شاخ گرفته و آنرا با ذوالقرنین یکسان بپنداریم و سپس روی به بررسی اسکندر کبیر بیاوریم. 
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 تطبیق پنجم 

 )متون تاریخی یونانی( 

 کوروش دوم

در این متون هیچ ویژگی نیست که بتوان کوروش را منطبق بر ذوالقرنین دانست. گزنفون در کوروش نامه خود  

شخصیتی ایده آل و داستانی در آورده و بیشترین تعاریف را نسبت به او کرده است اما    که کوروش را بصورت

معرفی  . هرودوت هم کوروش را فردی نژاد پرست  41خدایان میخواند   فردی مشرک و باورمند و پیرو  وی را کاملاً

. کتزیاس نیز و همچنین هیچ نشانه ای دال بر یکتاپرستی کوروش دوم نیز در تاریخ او به چشم نمیخورد  42میکند

جنگ کوروش با آستیاگ  شخصیت کوروش را بهیچ عنوان فردی مؤمن و خداپرست بیان نمیکند و بعنوان مثال 

 : آخرین پادشاه ماد میگوید

( ماد  پادشاه  و  ماد حمله کرد  به  گر  ازآستیاگ(  کوروش  او  ماد ختیدست  پادشاه  دختر  . کوروش، 

را گروگان گرفته و آنان را شکنجه کرد تا پادشاه   شانی( و دو فرزند ا تاماسی( و شوهر او )اسپسیتی)آم

شد. کوروش در    میبه خاطر نجات فرزندانش تسل  ،یناچار   یاز رو   زیماد ن  اهکند. پادش  میماد، خود را تسل

 . 43( ازدواج کردسیتیرا کشت و با همسرِ او )آم تاماسیادامه، اسپ

دانسته  در سرزمین دربیک ها  نبرد  این  دربیک ها، کوروش را عامل و شروع کننده    نبرد کوروش با و یا در رابطه با  

 و میگوید:

  ارانیشد.   ی. جنگ آغاز شد. کوروش از اسب افتاد و زخم دیلشکر کش  ها کیدرب  ن یکوروش به سرزم

هزار نفر از    30شدند و    روز یکوروش پ  انینبرد، لشکر  انیبه اردوگاه بازگرداندند. در پا  کوروش، او را 

 . 44کشته شدند  انیرانیهزار نفر از ا 9و  هاک یدرب

گزنفون و کتزیاس بهیچ عنوان ذوالقرنین بودن کوروش    -بنابراین قدیمی ترین مورخین یونانی یعنی هرودوت  

دوم هخامنشی را تأیید نمیکنند و از قضا نوشته هایشان دال بر عدم انطباق ذوالقرنین با کوروش دوم است. 

 

 نمونه بنگرید به:  . بعنوان 41

Cyropaedia, Book VIII, Chapter seven, Section 1 to 3.  

 . 204. تاریخ هرودوت، کتاب اول، بند  42

43 .Excerpt of Ctesias, Persia, chapter 1  

44  .Excerpt of Ctesias, Persia, chapter 7  
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 ششم تطبیق 

 ( ی و عرب یران یا یخ ی)متون تار

 ذوالقرنین 

در متون تاریخی که به زبان های ایرانی و عربی هستند عمدتاً از ذوالقرنین سخن گفته شده لکن هیچگونه قرابتی  

بین ذوالقرنین مندرج در آنها و کوروش دوم وجود ندارد و از قضا بسیاری از دانشمندان و شعرای ایرانی اسکندر  

ن همراهی با خضر نبی )ع( و یا رفتن به چشمه آب  و مسائلی همچو    کبیر را به صراحت ذوالقرنین خوانده اند

ارسطو   بعضاً  اند؛ همچنین  داده  نسبت  اسکندر کبیر  به  از موارد  بسیاری  به طبع در  و  به ذوالقرنین  نیز  را  حیات 

   47فردوسی   -  46سعدی   -  45نام آورانی همچون ابوعلی سینا.  فیلسوف نامی یونان باستان را معلم اسکندر بیان کرده اند

اگرچه تأیید میکند که به    اسکندر را ذوالقرنین خوانده اند. برخی همچون ابوریحان بیرونی   49و نظامی   48مولوی   -

هم یکی از    52حمزه اصفهانی   51ند پادشاهان یمن را ذوالقرنین میخوااما خود یکی از    50اسکندر ذوالقرنین میگویند 

از  . بهرطبع هیچ یک  و بیان میکند به اشتباه اسکندر را ذوالقرنین خوانده اند  ان یمن را ذوالقرنین میدانستهپادشاه

ایرانی و عربی فردی ایران را ک  مورخین و مشاهیر  یا اصلاً یکی از شاهان  نام کوروش و  اندیدای ذوالقرنین  به 

روفسور شاهپور شهبازی  نمیدانسته اند ولی عمدتاً دیدگاه بر آن بوده است که اسکندر کبیر ذوالقرنین است و حتی پ

نظریه ذوالقرنین بودن کوروش دوم و سخن مولانا ابوالکلام را نیز    در عصر حاضر)از مدافعین ایران باستان(  هم  

. البته در برخی از این منابع اسکندر ایرانی خوانده شده  53رد میکند و ذوالقرنین بودن اسکندر کبیر را معتبر میداند 

تاریخ کامل( عنوان میکند اسکندر دو شاخدار )ذوالقرنین( و اسکندر یونانی دو   است و دکتر روحانی )مترجم

نیست یونانی همان ذوالقرنین  اسکندر  اند و  بوده  اسکندر  54شخصیت جدا  به  اعمالی که  باید توجه داشت  اما  ؛ 

 

 ، صفحه سوم. علم المنطق یالمزدوجة ف  دة یالقص.  45

 صفحه دوازدهم.   . بوستان سعدی، 46

 . 724ی، جلد دوم، صفحه به نثر پارس یشاهنامه کامل فردوس.  47

 . 2072. دیوان شمس، غزل   48

 . ندیگو  ن یچرا اسکندر را ذوالقرن نکهیدر ا. خمسه، قسمت خردنامه، بخش نهم  49

 . 60. آثارالباقیه، صفحه  50

 . 65. آثارالباقیه، صفحه  51

 . 132صفحه . تاریخ پیامبران و شاهان،   52

 . 256الی  252، صفحه زندگی و جهانداری کورش کبیر.  53

 . 327. تاریخ کامل، جلد اول، صفحه   54
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دارا بن داراب بعنوان  ذوالقرنین نسبت میدهند اکثراً فقط بر اسکندر کبیر منطبق میشود هماننده فتح ایران در زمان 

آخرین پادشاه سلسله کیانیان که دارا را همان داریوش سوم میدانند، البته برخی همچون ابن اثیر به صراحت اسکندر  

 . 55و جای شبهه ای باقی نمیگذارند  و اهل مقدونیه خواندهدو شاخدار را یونانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . همان.  55
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 ششم تطبیق 

 )متون تاریخی ایرانی و عربی( 

 کوروش دوم

ارد و یا اگر هست بصورت فرمانده دست نشانده یکی از شاهان سلسله کیانیان در این متون یا کوروش وجود ند

بوده و یا اگر هم وی شاه خوانده شده است به نقل از منابع یهود بوده است هماننده ابن  )عمدتاً بهمن بن اسفندیار(  

و هیچ یک از این منابع که از منابع یهود استفاده نکرده و یا آنرا به حافظه تاریخی ایرانیان    57عبری الو ابن    56الوردی 

 60بلعمی  -  59یعقوبی   -  58و اعراب ترجیح نداده اند شاهی به نام کوروش را تأیید نمیکنند و از آن جمله است طبری 

ابوریحان بیرونی با اینکه به سخنان غربیون )رومیان و یونانیان(   .63و ابن اثیر   62حمزه اصفهانی  -  61بوریحان بیرونی ا  -

ولی باز گفته آنها را تأیید نکرده و اشاره میکند که ایشان  )مبنی بر پادشاه ایران خواندن کوروش(  نیز اشراف داشته  

نابع این است که سلسله  وجه اشتراک تمامی این م  .64پادشاهان ایران و عاملشان بر بابل را روی هم رفته نام برده اند 

حمله   -کیانیان    -ای به نام هخامنشیان وجود ندارد و سلسله های امپراطوری ایران را به این صورت: پیشدادیان  

حتی در اوستا هم که از برخی پادشاهان ایران سخن گفته شده است    اشکانیان و ساسانیان بیان کرده اند.  -اسکندر  

خاطر در    و بهمین  65لی هیچ اثری از هخامنشیان و کوروش و داریوش نیستهمچون گشتاسب و کیخسرو و ... و

از   اثری  هیچ  است  بوده  ساسانی  زرتشتیان  حافظه  در  ایران  تاریخ  از  آنچه  و  زرتشتیان  متون  در  ساسانیان  زمان 

 

 . 38. ابن الوردی میگوید کوروش نام عبری أزدشیر بهمن )بهمن بن اسفندیار( است، ر.ک: تاریخ ابن الوردی، صفحه   56

 . 81. تاریخ مختصر الدول، صفحه  57

 بدان اشاره کرده بودیم. . پیشتر  58

« اشاره میکند که پادشاه بابل پس از نمرود بوده و در نتیجه هیچ ربطی به کوروش مد نظر ما نمیتواند داشته باشد و ایضاً به  . یعقوبی به فردی به نام »کودس 59

 . 115و   101کوش نامی اشاره میکند که پادشاه هند بوده است، ر.ک: تاریخ یعقوبی، جلد اول، صفحه 

 . پیشتر بدان اشاره کرده بودیم.  60

 . 29فحه . آثارالباقیه، ص 61

را رد کرده و  . حمزه اصفهانی بیان میکند که بنی اسرائیل شاهی به نام کوروش را که بیت المقدس را آباد کرد بهمن بن اسفندیار میخوانند و این گفته  62

 . 91اریخ پیامبران و شاهان، صفحه  میگوید با تاریخ ایران سازگار نیست. حمزه اصفهانی فردی به نام کوروش را بعنوان پادشاه ایران بیان نمیکند، ر.ک: ت

 . 310. تاریخ کامل، صفحه  63

 . 151. آثار الباقیه، صفحه  64

 . 20. مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان، صفحه   65
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بهر صورت کوروش در این متون هیچگونه انطباقی با ذوالقرنین نداشته و  کوروش و هخامنشیان در آن نیست.  

رنین شدن بخوانیم. حتی وی پادشاه هم نیست که بتوانیم او را کاندیدای ذوالق



 نتیجه گیری                                                                                                                                                                                             42

 نتیجه گیری 

 گفتار در خور توجهی داشته و بیان میکند: مؤلف کتاب آیین زرتشتی و باستان گرایی

کسانی که در پی تطبیق شخصیت قرآنی ذوالقرنین برآمده و تلاش کرده اند، او را با یکی از شخصیت 

 های تاریخی انطباق دهند، ناگزیر باید به سه پرسش اصلی پاسخ دهند:

یک: شخصیت مورد نظر تاریخی با ویژگی های ذوالقرنین در قرآن مجید چه همبستگی هایی دارد؟ آیا  

مسیر حرکت او در سرزمین های غرب، شرق و شمال با آنچه در قرآن پیموده است، انطباق دارد؟ آیا  

نظیر  خصلت های اخلاقی و اعتقادی وی با توصیف های قرآنی از شخصیت ذوالقرنین همانند است؟  

 یکتاپرستی، عدالت ورزی، مهر ورزی، مردمداری و دفاع از حقوق ستمدیدگان در برابر ستمگران.

دو: مصداق تاریخی قوم یأجوج و مأجوج که ذوالقرنین برای دفع تجاوز و هجوم آنان سدی ساخت تا  

صف قوم یأجوج  مردم را از گزندشان ایمن سازد، کدام قوم است؟ آیا ویژگی آنان با آنچه در قرآن در و

 و مأجوج آمده همسان و انطباق پذیر است؟ 

سوم: سدی که ذوالقرنین برای جلوگیری از حمله قوم یأجوج و مأجوج ساخته است، در کدام سرزمین  

واقع شده است؟ آیا ساخت آن همان ویژگی هایی را دارد که قرآن مجید توصیف کرده است؟ اینکه  

است و چرا به او لقب ذوالقرنین داده اند، موضوعاتی است که    ذوالقرنین در چه عصری زندگی میکرده 

 در کنار سه سؤال اصلی قرار دارد. 

در بررسی تاریخی، اکثر محققان و مورخان، تنها به یک و یا دو پرسش اصلی پاسخ داده اند. آنان قطع  

قرآنی ذوالقرنین  با شخصیت  اندازه  تا چه  نظرشان  تاریخی مورد  اینکه شخصیت  از  است.    نظر  یکسان 

ایشان نتوانسته اند مقصود خود را به درستی، تبیین و اثبات کنند. همین موضوع باعث شده است که نظریه  

آنان با ابهام های تاریخی رو به رو شود؛ زیرا انطباق بخشی از ویژگی های ذوالقرنین با یک شخصیت 

 .66تاریخی نمیتواند مصداق کافی برای همسان سازی باشد 

، آنچه که در حال حاضر با استناد به تمامی اسناد و منابع تاریخی و باستان شناسی معلوم است عدم ذوالقرنین  بهر طبع

بودن کوروش دوم هخامنشی و حتی عدم امکان مطرح کردن او بعنوان نامزدی هرچند با احتمال کم برای این  

 عنوان است.

 

 .61. آیین زرتشتی و باستان گرایی، صفحه   66
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 و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

حیآرش ابطسید  عبدالله 



 44                                                                                                                       منابع                                                                               

 منابع عربی و فارسی: 

 قرآن کریم 

 (، انتشارات ذکری.1395سید سعید رضا منتظری، آیین زرتشتی و باستان گرایی، چاپ اول ) (1

ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، نویسنده: حسین بن محمد راغب اصفهانی، مترجم: غلامرضا  (2

(، ناشر 1387خسروی حسینی، ناشر چاپی: المکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه، چاپ چهارم )

 دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، جلدهای دوم و سوم.

 .)بی تا( روتیب ،یعامل ریقص بیالقرآن، چاپ احمد حب ریتفس یف انیلتبا  ،یبن حسن طوس محمد (3

 (، انتشارات سمیر.1387ویلیام کالیکان، مادی ها و پارسها، مترجم: گودرز اسعد بختیار، چاپ اول ) (4

(، انتشارات دانشگاه  1349علیرضا شاهپور شهبازی، زندگی و جهانداری کوروش کبیر، چاپ اول ) (5

 پهلوی. 

باقر موسوی همدانی، ترجمه تفسیر المیزان، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین  سید محمد  (6

(، ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، جلد  1374حوزه علمیه قم، چاپ دوم )
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